سفرنامه Behzad 756 : 
قبل از شروع سفرنامه باید بگم که هر مصاحبه و سفری به نظر من شرایط ویژ ه خود رو داره و هیچ موردی صددرصد نیست و شما نمی توانید در مورد خودتان نیز به طور کامل انتظار وقوع وقایع قبلی را داشته باشید.و اما اندر حکایت سفر ما به آنکارا:
از زمانی که نامه دوم به در خونه رسید تا زمان مصاحبه ما فقط 21 روز وقت داشتیم و این در حالی بود که ما حتی پاسپورتامونم نگرفته بودیم .خلاصه به هر زحمتی بود مدارک رو ترجمه کردیم و برابر اصل شد و پاسپورت گرفتیم و 12 روز مونده به مصاحبه با پست TNT به سفارت تو آنکارا فرستادم.بلیط رو هم طبق سفارش یکی از دوستان توی سایت از آژانس جزیره بهشت خریدم که پرواز تورکیش با اقامت 6 روزه در هتل ددمان بود .اما وقتی به سایت دکتر اونگان سر زدم دیدم که نوشته مطب بعلت تعطیلات عید فطر تا دوشنبه 6 اکتبر تعطیل است ، من سریع به آژانس زنگ زدم که پرواز منو عقب بندازید که گفت من بلیط رو ok کردم و باید نفری 50 تومن به تورکیش جریمه بدید(راست یا دروغ خدا عالمه )به مطب دکتر هم که تلفن زدم گفت یکشنبه ساعت 10 اینجا باش.خلاصه ما بجای چهارشنبه یکشنبه 3 صبح از فرودگاه امام خمینی راه افتادیم. هواپیما و کادر پرواز نسبتا خوب بود و حدود ساعت 6 وارد دیار آتاتورک شدیم .در فرودگاه ترانسفر ما که آقای پناهی بود دنبال ما آمده بود و ما رو با بقیه مسافرهاش با یک اتوبوس به هتل ددمان رسوند و برامون اتاق گرفت .بعد از یه خواب کوتاه و صبحانه مفصل هتل با زهره بیرون رفتیم تا موقعیت مکانی سفارت و مطب دکتر تا هتل رو بسنجیم.از هتل ددمان تا سفارت حدود 10-15 دقیقه و تا مطب دکتر حدود 20 دقیقه پیاده فاصله بود( من هم مثل خیلی از دوستان از نقشه آکارا موجود در سایت نهایت استفاده رو بردم.)روز یکشنبه که خبری نبود و همه مغازه ها تعطیل و شهر خلوت بود.فردا صبح ساعت 9.5 وارد مطب دکتر اونگان شدیم که با خیل عظیم هموطنان ایرانی روبرو شدیم .آخه بعد از یه تعطیلات 10 روزه اولین روز کاری شروع شده بود.من رفتم و پاسپورتها رو دادم به منشی که گذاشت تو نوبت و گفت منتظر باشید.منشی ها دو تا خانم بودند که یکی چاق و بداخلاق و همه کاره اونجا بود که خداییش خوب کار راه می انداخت و انگلیسی هم بلد بود و اون یکی لاغر و دستیارش بود و از نظر انگلیسی هم تعطیل بود.نوبت به ما که رسید فرمها رو امضا کردیم و گفت که برید آزمایش خون و عکس قفسه سینه رو بگیرید و دوباره برگردید اینجا. و وقتی پرسیدم که کجاست به فارسی گفت "طبقه سوم"رفتیم لابراتوار که اونجا هم شلوغ بود و اول 170 دلار تقدیم کردیم و بعد بقیه کارها انجام شد.دوباره برگشتیم مطب منشی گفت که کی مصاحبه داری گفتم فردا گفت ساعت 2 بیا و بشین تا نوبتت بشه .ساعت 2 برگشتیم و یکساعتی نشتیم تا نوبت ما شد و من پیش خانم اونگان و زهره پیش آقای اونگان رفت و بعد از معاینه و همون سوالات معروف با جواب "نه"من یک واکسن 60 دلاری آبله مرغون که به همه می زدند نوش جان کردم و آمدم بیرون وقتی که زهره هم اومد در کمال تعجب دیدم که به او واکسن نزده .یک 60 دلار واکسن و دو تا 70 دلار ویزیت سر جمع 200 تا به منشی دادم و گفت که ساعت 6 بیا جوابو بگیر.ما رفتیم هتل و ساعت 6 برگشتیم و جوابو تو پاکت دربسته داد به من و گفت که عکسها رو با خودت ببر آمریکا و لازم نیست ببری سفارت.(با خنده ملیح )
فردا صبح بعد از صرف صبحانه ساعت 10.5 جلوی سفارت رسیدیم که حتی یک نفر هم جلوی در نبود.به نگهبان گفتم که ساعت 11 مصاحبه دارم بدون اینکه نامه kcc رو بخواد پاسپورتها رو گرفت و رفت با لیست چک کرد و در رو باز کرد رفتیم داخل .بعد از بازرسی مختصر یک خانم که ایرانی بود اومد و گفت که نفری دو تا عکس و مدارک پزشکی رو بدید .که ما هم تحویل دادیم در نهایت تعجب من گفت که عکس زهره مشکل داره و نصف یکی از گوشهاش زیر مو مخفی شده و دستگاه نمی تونه بخونه.از هونجا اعصاب ما به هم ریخت و استرس کمی که داشتیم بیشتر شد.خانم گفت که برید بیرون سفارت عکس بگیرید و برگردید.
ما به سرعت رفتیم و یکی دو تا کوچه پایین تر یه عکاسی بود که 10 لیر دادیم و عکس زهره رو گرفتیم که 5 دقیقه ای تحویل ما داد و ما بدوبدو برگشتیم سفارت و نگهبان که قیافه ما هنوز یادش بود در رو بدون هیچ سوالی باز کرد و ما رفتیم داخل .دوباره همون خانم ایرانی اومد و عکسها رو گرفت و گفت مصاحبه فارسی می خواین یا انگلیسی که گفتیم فارسی و یک شماره داد و ما رو فرستاد داخل سالن اصلی که دوستان قبلا تعریف اونو دادند.حدود ربع ساعتی که نشستیم شماره ما افتاد روی سر باجه وسطی و رفتیم جلوی باجه و یک خانم آمریکایی که فارسی هم بلد بود گفت که مدارکو از زیر بدید.من هم اصل شناسنامه ،سند ازدواج و مدرک تحصیلی خودمو دادم.بعد به فارسی گفت گه کپی ها و ترجمه ها هم بدبد.من چند لحظه مات و مبهوت بهش نگاه کردم و بعد گفتم "Yes?" از اینجا به بعد گفتگوی ما رفت روی کانال انگلیسی و سوالشو تکرار کرد و من گفتم که مدارکو پست کردم.گفت کی و با چه پستی فرستادی؟من هم که خوشبختانه رسید پست TNT همرام بود نشونش دادم و اون گفت که اشکال نداره شما فردا صبح بیاین و روی یک کارت تاریخ و ساعت نوشت داد دستم.خوشبختانه پرواز من فردا شب بود و مشکلی از بابت فردا صبح اومدن نداشتم ولی این ماجرا بدجوری ما رو ترسوند و اعصابمونو به هم ریخت .اینو بهتون بگم که اونقدرا که فکر می کنید مقررات خشک تو سفارت برقرار نیست و تا حد زیادی انعطاف پذیری دارند بالاخره اونا که از کره دیگه ای به زمین نیومدند!
خلاصه ما برگشتیم هتل و من تو سایت TNT چک کردم دیدم زده که بسته ارسالی deliver شده و یکم خیالم راحت شد.ما تا شب به گشت و گذار و خرید پرداختیم و فردا صبح پیش بسوی سفارت برای تعیین آینده زندگیمون قدم زنان رفتیم .اینبار درب سفارت یکم شلوغ بود من رفتم جلو و کارت نوبت رو به نگهبان نشون دادم و پاسپورتها رو گرفت و رفت چک کرد و بعد از چند دقیقه ما رو فرستاد داخل و همون مراحل قبلی .اینبار که شماره ما افتاد رفتیم جلوی باجه که یه خانمی بود که فارسی بلد نبود که اصل مدارک رو گرفت و گذاشت لای پرونده و 1550 دلار پول گرفت .بعد گفت که فرم I-134 گفتم هنوز آماده نشده .گفت بشینید تا دوباره شمارتون بیفته .کنسولهایی که فارسی مصاحبه می کردند دو نفر بودند یه آقای چشم بادمی و یک خانم میانسال با قیافه 100% امریکایی.
قبل از اینکه شمارمون بیفته با زهره هی بحث می کردیم که با کدوم بیفتیم بهتره؟بالاخره نوبت ما شد و با خانم کنسول مصاحبه آغازشد.اول انگشت نگاری رو انجام داد.بعد به من گفت اسم شما و بعد به زهره گفت اسم شما .بعد از من پرسید که شما از کجا مدرک گرفتید گفتم دانشگاه صنعتی اصفهان که گفت من شنیدم که اصفهان هست شهر قدیمی و قشنگ بعد پرسید که آیا فامیل نزدیک توی امریکا دارید که گفتم خیر.پرسید که برای چی می خوای بری امریکا ؟گفتم برای ساختن یک زندگی بهتر با آزادی بیشتر .گفت می دونی که سخته ؟ گفتم من زندگی بهتر رو توی راحتی نمی دونم .بعد گفت که خوب شما می تونی مدارک بانکی و finance نشون بدی که توانایی مالی داری ؟گفتم بله و الان همراهم نیست .به جان خودم بعد گفت که حالا هرچی هم داشته باشی من قبول می کنم ولی من حتی یه پرینت ساده بانکی هم نبرده بودم(خواهشن تو دلتون فحش ندید)بعد اون خانم مهربان و بزرگوار گفت که اشکال نداره من یک برگه برای چک امنیتی به شما میدم و وقتی اسمتون تو سایت زده شد با مدارک بانکی تون بیاین تا ویزا براتون صادر بشه .و گفت که خیلی متاسفم ممکنه تا 4 ماه طول بکشه ، آقا من که از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم گفتم که اصلا اشکال نداره و خیلی تشکر کردم و خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون .بقیه ماجرا تا برگشتن به ایران هم چیز جالبی نداره .فقط بهتون می گم که به خدا توکل کنید و نترسید و از همه مهمتر با امریکاییها رو راست و صادق باشد.من هم تا زمان جواب اف بی آی چک مدارک بانکی و سند خونه رو آماده می کنم تا به امید خدا برای ویزا مشکل دیگه ای نداشته باشیم .

سفرنامه ShaD: 

من و مادرم بلیط را بنا به توصیه دوستان از آژانس جزیره بهشت بالاتر از پارک ساعی گرفتیم برای 6 شب و 7 روزدر هتل ددمان نفری 585 هزار تومان. پرواز ترکیش تقریبا خالی بود اگر نخواهید با تور بروید هرچه دیرتر بلیط بگیرید ارزانتر است . اکثر مسافرها روی صندلی های عقب که خالی بود خوابیدند .بعد از 35/2 دقیقه به مقصد رسیدیم در فرودگاه ترانسفرما که اسمش آقای پناهی بود اسمهای ما را روی مقوایی نوشته بود . ما خودمان روا معرفی کرده و با وسیله نقلیه ایشان که ون بود بعد از 5/0 ساعت(7 صبح) به هتل رسیدیم .سعی کنید حتما ترنسفر بگیرید. آژانس به ماگفته بود که اطاقها را قاعدتا باید ساعت 2 تحویل بگیریم ولی اگر اطاق خالی داشته باشند به ما می دهند. اما به علت ازدحام تورها اطاق خالی نبود و مجبور شدیم تا ساعت 11 در لابی هتل بشینیم وخیلی کلافه شدیم.در ضمن internet شون رو هم جمع کرده بودن. در هر صورت شب تا مطب اونگان که آخر بلوار اتاترک است و سرش هم کتابفروشی ،رفتیم. پیاده تقریبا 20 دقیقه بود. فردا صبح ساعت 30/9 به مطب رفتیم با 2 قطعه عکس ، پاسپورت و پول .البته از طریق سایت قبلا وقت گرفته بودیم .برای هر نفر یک وقت . همانطور که دوستان دیگر هم گفته بودند اگر هم وقت نگیرید مشکلی نیست چون خیلی خلوت است واصلا وقت ما را نگاه نکرد .اما جهت احتیاط و محکم کاری اینکار رو بکنید. بعداز آزمایش خون و عکس از قفسه سینه منشی اونگان گفت ساعت 4 به مطب بیایید . سر ساعت با کارت واکسن پاستور و پول و پاس ها اونجا بودیم دکتر اونگان مذکر چند سوال که سابق بیماری ،جراحی و اینکه وزنت و قدت چقدره؟ نه فشار خون و نه چیزی دیگه فقط روی قلب گوشی گذاشت و یک واکسن آبله مرغون وبک قطره که نمیدونم چه بود تو دهان من ریخت .برای مادرم هم فقط آبله مرغون زد .
 170 دلار برای آزمایشات و 290 دلار برای ویزیت و واکسن ها دادیم . جواب آزمایشاتو در پاکت دربسته تحویلمان دادند وسفارش که مبادا بازش کنید . مادرم ترکی بلده ازمنشی نتیجه را پرسید گفت نگران نباشید that 's ok.اینو بگم که به جز ایدز و بیماری های مقاربتی و مسری دیگر نگران چیز دیگری نباشید که اصلا براشون مهم نیست . و نکته دیگر اینکه نگران فوق دیپلم هم نباشید چون مادر من هم فوق دیپلم است و همان را ترجمه کرد منظورم اینه که دیگه مدرک دیپلم را نمی خواد بفرستید . فردا برای شناسایی در ورودی سفارت پیاده تا آنجا که 15 دقیقه بود رفتیم . ورودی دوم ، روی در هم نوشته بود consular section.روز مصاحبه ساعت 10 به سفارت رفتیم.تو سفارت یک خانم ایرانی پاس و پاکت پزشکی و 2 قطعه عکس را گرفت و یه شماره به ما داد و گفت در سالن منتظر باشید تا شماره تون روی باجه ها بیفتد . بعد از 15 دقیقه شماره ما روی باجه cashierافتاد .متصدی صندوق گفت مدارک؟ گفتیم یک ماه پیش با T.N.T فرستادیم .گفت نه . بعد قبض و فرم deliver شده را دادیم و اون تازه رفت پاکتو پیدا کرد و 1550دلار دادیم.
 ما برای احتیاط مدارک زیادی فرستاده بودیم که خانم cashierهمشونو به ما پس داد ،یعنی اصلا نذاشت افسر اونارو ببینه. از جمله چون اسپانسر داشتیم فرمهای تملک مالی را که با کلی صرف وقت تهیه کردیم و سابقه کار مادرم و توصیه نامه استادان و...از همین جا میفهمیم مهم نیست اصل یا کپی مدارک اسپانسر همراتون باشه(یعنی اگه اسپانسر مستقیم بفرسته سفارت اشکال نداره) چون افسر اصلا این موضوع رو نمی فهمه. 
بعد از 10 دقیقه شماره ما روی باجه 4 افتاد که یک خانم امریکایی مهربان و خوشرو و میانسال بود ابتدا انگشت نگاری و سپس دست راست رابالا برده و اعلام کردیم هر چی در این مصاحبه گفته می شه درسته . از مادرم پرسید اسپانسر چه نسبتی با شما داره ؟ آیا قوم وخویشی در امریکا دارید و شرکتی که در اون کار می کنید دولتی است یا خصوصی (مادرم در یک شرکت خصوصی کار می کند )و این شرکت چه کار می کند و اسم دانشگاهی که مادرم رفته بودرو پرسید و سرش رابه علامت ok تکان داد بعد از من که همراه بودم پرسید: شادی شما سال چندم دانشگاهی؟ آیا در امریکا می خواهی دانشگاه بروی ؟ چند سال داری ؟ من سال دیگه 21 ساله می شوم و منظورش همان بود . کل مصاحبه 10دقیقه هم نشد بعد گفت از نظر من همه چیز خیلی خوبه ومشکلی نیست اما ببخشید این قانون امریکاست باید چک امنیتی هم بشوید حداکثر تا 4 ماه دیگه جواب F.B.Iمی اید . سایت راچک کنید شماره تون که اومد یک نفر بیاید . نکته ای که در صحبت با سایرین متوجه شدیم این بود که در انکارا خانمهای خانه دار F.B.I چک نمی شوند . و هرکس که کارمند اعم از دولتی یا خصوصی بوده بهش F.B.Iچک خورده. دیگه اینکه برایchange کردن دلارها به داویز خیابان تونالی هیلمی بروید و از ایران زیاد لیر نبرید. اونجا بیشتر change می کنند و به صرفه تر است .
 
سفرنامه Hojjat  :

سفرنامه‌های قبلی دوستان خيلی مفيد بود، و من کلی چیز یاد گرفتم. از این که کجا بریم و چه کار کنیم، تا این که هزینه‌ها چقدره و چه کاری رو چه موقع می‌شه انجام داد. چیزی که توی این سفرنامه‌ها کم بود، این بود که به جز مسایل مربوط به گرین کارت، چه باید کرد. به هر حال معمولا هر کسی که برای گرین کارت می‌ره حدود پنج تا هفت روز (گاهی بیشتر) ترکیه هست، و در این مدت باید جاهای مختلف رو بره، خرید کنه، غذا بخوره و غیره. پس چه خوبه که راجع به این‌ها هم قبل از رفتن اطلاعاتی داشته باشیم. من سعی می‌کنم راجع به این چیزها بیشتر بنویسم. به جای این که به صورت سفرنامه بنویسم هم، به صورت نکته می‌نویسم:

- در آنکارا آدمایی که انگلیسی بلد باشن خیلی کم هستن. در نوع خودش مسخره‌اس، چون بیشتر مغازه‌ها آهنگ آمریکایی دارن پخش می‌کنن، و یک کلمه هم نمی‌فهمن! حتی اگر بپرسی انگلیسی بلد هستین، خیلی‌ها به جای «نو» می‌گن «یوک» (معادل ترکی کلمه «خیر»)! خلاصه این که اگر یه کم ترکی بلد نباشین گیر می‌کنین. من خوشبختانه یه کم بلد بودم، یک کم هم از لغتنامه کمک می‌گیرم. دوستان آذری توجه داشته باشن که ترکی استانبولی تفاوت‌های قابل توجهی با آذری داره، و گاهی اصلا حرف شما رو نمی‌فهمن. بهتره قبلا خودتون رو آماده کنید. دوستان غیر آذری هم توجه کنن که اعداد رو راحت می‌شه یاد گرفت (بیست تا لغت بلد باشین کافیه، چون سیستمش کلا مثل فارسی هستش)، و خیلی مهمه که عدد بدونین. اگر وقت شد بعدا یه چیزایی در این باره می‌نویسم.

(یک خاطره: از یک نفر که استثنائا انگلیسی بلد بود، پرسیدم مگه تو مدرسه به شما انگلیسی یاد نمی‌دن، گفت چرا. گفتم پس چرا همه می‌گن بلد نیستن، گفت چون بیشتر شاگردها تنبل هستن!)

- نقشه شهر رو خیلی مهمه که بلد باشین (به طور کلی). این‌جا فقط کتاب‌فروشی‌ها نقشه می‌فروشن، اما اکثر هتل‌ها وایرلس دارن و Google Maps هم که رایگانه. من در دو روز اول، تمام نقاط مهم دیدنی رو توی گوگل مپ شناسایی کردم؛ حتی یک نقشه شخصی درست کردم و همه جاهای مهم رو توش علامت زدم، که دفعه دوم مجبور نباشم دنبالش بگردم. نقشه جاپی رو هم بعدا از کتاب‌فروشی D&R خریدم، به قیمت ده لیر. (من از شعبه‌ای که توی Panora بود خریدم).

- بحث لیر شد: لیره ترکیه قبلا خیلی پول ناپایداری بود (الان کمی بهتر شده). اون موقع اینقدر ارزش پولشون کم شد که هر دلار می‌شد 1.6 میلیون لیر! بعد اومدن شش تا صفر رو برداشتن. لیره جدید که به اسم YTL شناخته می‌شه (مخفف «ینی ترک لیره» به معنی لیره جدید ترک) ارزشش نسبت به دلار حدود 1.5 تا 1.6 به ازای هر دلار هست. فقط حواستون باشه که پول رو در بانک تبدیل نکنید. هم ضریب تبدیل کمتری در نظر می‌گیرن، و هم این که یه درصدی کارمزد می‌گیرن. دنبال صرافی بگردین؛ خودشون به صرافی می‌گن Döviz و در جاهای اصلی شهر حتما پیدا می‌کنید.

- بین بازار و پاساژ باید فرق بگذارید! بازار یعنی جایی مثل خیابون ولیعصر، که مغازه‌ها لب خیابون هستن و همه‌چیز می‌شه بخرین (از لباس تا رب گوجه تا ادویه تا چرخ خیاطی). پاساژ یعنی یه چیزی مثل «میلاد نور» یا «تندیس» در تهران. البته نمی‌دونم به پاساژ چی می‌گن، اما ایرانی‌های ساکن این‌جا که بهش می‌گن «پاساژ». و اگر به تاکسی بگید منو ببر بازار، می‌بره اون‌جایی که اول گفتم. اگر به تاکسی بگین شما رو ببره یه پاساژ (به اسم بگید، مثلا Panora) بعد ازش بپرسین این‌جا که می‌ریم بازاره، می‌گه نه!
- تاکسی، تاکسی، تاکسی! اگر هتلتون نزدیک به سفارت نباشه، یا اگر بخواید برید جاهای دیدنی، لازمه که تاکسی سوار شین. اتوبوس سواری هم وقت زیادی می‌گیره، هم گاهی صف‌های طولانی داره. تاکسی‌ها همه تاکسی‌متر دارن، و اگر باهاتون حال کنن، پول خوردشو هم تخفیف می‌دن (اما اگر حال نکنن، به بالا رند می‌کنن!)
- مکان‌های دیدنی رو بشناسید. من شب‌ها با سرچ کردن شناسایی می‌کردمشون. مهم‌ترین‌ها این‌هان: آرامگاه آتاتورک و موزه مربوطه که جمعا به اسم Anıtkabir شناخته می‌شه، برج میلادشون (!) که اسمش Atakule هست (زیرش یه پاساژ هم هست که نسبتا گرونه)، و چند تا قلعه و برج (اسماشون رو از بر نیستم) که اگر از هتل‌دار بپرسید بهتون آدرس می‌ده. با تور لیدر هم می‌شه هماهنگ کنید شما رو بگردونه. فقط روز اول با خرج خودتون برید بگردید، تاکسی سواری کنید و غذای بیرون بخورید، تا قیمت دستتون بیاد. این جوری می‌فهمید که رقمی که تور لیدر برای گردش در شهر (و دادن ناهار) می‌خواد، می‌ارزه یا نه.
- غذای محلی: ترکیه ممکلت اسلامیه (عین جمله‌ای بود که یکی به من گفت، وقتی بهش گفتم که یکی از افراد تور ما، راجع به حلال بودن گوشت سوال می‌کنه)! گوشت‌ها حلالن، و معمولا گوشت گاو یا گوسفند هستن (من گوشت بز ندیدم اما می‌گن هست). غذاهای مطلوب معمولا این ها هستن: Döner kebab که همون کباب ترکی باشه، Urfa kebab که شبیه کباب کوبیده ماست اما خیلی خوشمزه‌تر، و Iskander kebab که چون در دو جای مختلف به دو شکل مختلف دیدمش، نمی‌دونم کدومش رو براتون توصیف کنم (یکی‌شون شبیه کباب برگ بود، یکی دیگه شبیه کباب برگی که توی سوپ غوطه‌ور شده باشه!)

- غذای فرنگی: شعبه‌های KFC و McDonald و Pizza Hot و غیره رو در شهر می‌تونید پیدا کنید؛ بیشتر در محل‌های شلوغ (از جمله نزدیکای سفارت) و پاساژهای بزرگ (از جمله اونی که پایین برج Atakule بود) شعبه دارن.
- آب: انگار بیشتر هتل‌ها اجازه نمی‌دن از بیرون آب بخری بیاری توی هتل. آب رو اگر بیرون بخرین، تقریبا قیمت ایرانه. یک بطری یک و نیم لیتری حدود سیصد تومن می‌شه. من البته آب Hayat Su هم دیدم که شش لیتری حدود هزار تومن بود! اگر از خود هتل آب بخرین، پنج تا ده برابر باید پول بدین!
- خرید: در مورد خرید هنوز اطلاعاتم کامل نیست اما مهم‌ترین مراکز خرید ظاهرا این‌ها هستن: AnkaMall که خیلی شیک اما خیلی گرونه و پر از اجناس مارک دار، Panora که باز هم شیک و گرونه اگر چه من تونستم سوغاتی‌های خوبی (لباس) از اون‌جا بخرم، Karum که هنوز نرفتم، Armada که نرفتم اما شنیدم مثل پانورا هستش و حتی گرون‌تر، CEPA mall که هنوز نرفتم، و قسمتی از مجاورات بلوار آتاتورک و محدوده Kızılay که در این آخری هم چیزهای زیادی خریدم (ارزون‌تر از موارد قبلی هستش، حالت بازار داره ولی چند تا پاساز هم داره، و برای پیدا کردن جنس خوب باید بگردین و خیلی بنده مارک و برند نباشین).

سفرنامه  nikan : 

فوریه پنج شنبه با پروازترکیش به آنکارا رسیدیم(ساعت 5.30 صبح) خیلی سرد بود مستقیما من، خانمم و پسر 4 ساله ام از ESENBOGA AIRPORT به طرف هتلی که خودم هماهنگ کرده بودم حرکت کردیم و هتل خوبی بود در مرکز بلوار آتاترک بنام Mola Hotel برای شبی 75 دلار و با یک تاکسی با 8 لیرا به مطب دکتر اونگان و سفارت میرفتیم. روزی که رسیدیم برای ساعت نه و چهل دقیقه صبح از طریق اینترنت وقت گرفته بودیم و بموقع رفتیم و از من و همسرم آزمایش خون و عکس قفسه سینه گرفتند و گفتند ساعت چهار و نیم بعد از ظهر برای ویزیت دکتر بیاییم ولی پسرمون رو نه معاینه نکرد و گفت باید فردا بیاییم تا از او تست روی پوست برای بیماری سل بگیرند که بعد از 72 ساعت با اندازه گیری قرمزی محل آمپول زیر جلدی جواب میدهند. گفت اگر به محل دست بزند یا دوش بگیرد آزمایش باید تکرار شود پس بچه دارها حواسشان جمع باشد که سایت72 مراقب شش دونگ از بچه خود باشند که به محل آمپول دست نزند و دوش بی دوش تا 72 ساعت.
Tuberculosis skin test (TB SKIN TEST)
بعدازظهر برای معاینه آمدیم و کارت پاستور را هم نشان دادیم هر دو آمپول آبله مرغان نوشه جان کردیم و بعد ما جوابهای خود را در دو پاکت دریافت کردیم و فردای آن روز با پسرمان آمدیم و با مکافات آمپول به او زدند و دوشنبه آمدیم و جواب آزمایش را گرفتیم که کلا هزینه ما 800 دلار شد.(تاز همه کارتهای پاستور ما را قبول کردند!!!!!!!!!!!!
از آنجایی که ما ساعت هشت و نیم صبح مصاحبه داشتیم به مامور دم در ورقه وقت ملاقات و پاسپورتها را تحویل دادیم و و هوا هم سرد بود منتظر ماندیم تا بنوبت به داخل gate ورودی رفتیم فقط موبایل را تحویل دادیم و بعد از خروج قبل از ورود به سالن انتظار و مصاحبه که جای بزرگی هم نیست یک خانم ایرانی از ما مدارک زیر را خواست: ترجمه شناسنامه ها ، سند ازدواج، پاکت معاینات پزشکی ، مدرک تحصیلی وپرسید مصاحبه به فارسی یا انگلیسی و من بخاطر خانمم فارسی را انتخاب کردم و شماره ای بما داد و گفت در سالن منثظر بمانیم و زمان زیادی منتظر ماندیم و فکر کنم کانتر شماره 6 بود که شماره ما اعلام شد و خانم آمریکایی گفت که انگلیسی بلدم و مدرکی که از خواست که دادیم و گفت منتظر بمانید و بعد از زمان طولانی کانتر 3 که cashierبود مبلغ 2325 دلار یعنی 775 ضربدر 3 از ما گرفت و ما دوباره منتظر ماندیم ولی این بار خیلی کوتاه و جالب اینجاست که کلیه ایرانی ها یا کانتر 4 که یک خانم بود و کانتر 5 که یک آمریکایی دو رگه چشم بادومی بود مصا حبه میشدند و در حین انتظار، همه ایرانی هایی که دیدم اول دستاشونو برای قسم خوردن بالا میبردند ولی وقتی نوبت ما شد ما با همان دورگه چشم بادامی افتادیم و از ما قسم خوردن نخواست که نمی دانم این ایراد هست یا نه و انگشت نکاری کرد که پسرمان اصرار کرد که چرا من نشوم و برای او هم در حالت خاموش انگشت نگاری کرد که دیگه ساکت شد و چون اسپانسر داشتیم تنها پرسید چه نسبتی با ما داره واصل مدرک تحصیلی و دیگر مدارک را خواست و پرسید که کارم دولتی هست یا خصوصی و بعد برگه آبی را در آورد و گفت که متاسفانه هنوز جواب کلرینس شما نیومده ولی نفرات اضافه شدند که مدت آن به حداقل برسد و برگه آبی را در آورد و گفت در سا یت سفارت هر جمعه چک کنیم و هر فقط کیس نامبر ما اعلام شد برای ویزا بیائیم.
واقعا خنده دار بود انقدر مطاحبه کوتاه و جذاب بود که برای این همه ماهها استرس خندم میگیره.
وقت نگرانی من همین قسم نخوردنه چون افراد زیادی حتی غیر گرین کارتی بلا استثنا دسته شون رو بالا میبردند و قسم میخوردند ولی چرا از ما نخواست جوابشو نمیدونم!
امیدوارم که همه اونهایی که مصاحبه خود را در آینده دارند فقط به سوال جواب بدهند و رلکس باشند که جای نگرانی نیست ولی با اینکه بدون پرسیدن ما خود کنسول خبر از اضافه شدن افراد بیشتر برای کوتاه شدن مدت زمان کلرینس اما در سایت سفارت بجز تک و توک اصلا از کسی نامبر های آسیا یی ها خبری نیست جریان چیه؟
پس اوجوری که کنسوت هم میگفت نیست چون در عمل فعلا با اینک یک ماه از مصا حبه ما گذشته اسامی کیس نامبر آسیایی ها یا اصلا نیست و یا خیلی کمه

سفرنامه omidparsa  : 

با پرواز ایران ایر 3 روز قبل ازوقت مصاحبه یعنی 5 april به آنکارا رسیدیم.
محل اقامت در هتل buyuk ersan که 3 ستاره میباشد و در منطقه kizily واقع شده ،منطقه پر رفت و آمد و نزدیک به مراکز خرید. هتل بدی نیست و کارمندان هتل هم تا حدودی فارسی بلدند. فقط سیستم سرمایش ندارد که بنظر من در تابستان سخت خواهد گذشت.قیمت شبی 50$ با صبحانه برای اتاق 2 تخته.
6 april وقت آزمایشگاه توسط اینترنت داشتم که 2 ساعت صبح و 1 ساعت عصر بیشتر وقت نگرفت و 85$ +130$ کل هزینه آزمایشگاه دکتر و واکسن شد با توجه به اینکه کارت انیستیتو پاستور را داشتم ،علی رغم اینکه به دکتر گفتم آبله مرغان گرفته ام ولی دکتر واکسن آبله مرغان را زد.برای افراد مختلف این قیمت متغیر هست.
روز 8 April ساعت 8:30 نوبت داشتم که با تاکسی 7 دقیقه بیشتر از هتل راه نبود و نیم ساعت زود تر رسیدم و پاسپورت را جلو درب سفارت مسول مربوطه گرفت و پس از 15 دقیقه منو صدا زد و رفتم داخل سفارت و پس از گرفتن شماره و تحویل دادن کل مدارک داخل اتاق مصاحبه شدم. چیزی حدود 30 نفر جلو من بودند ولی با این حال شماره من بالای یکی از میزها روشن شد شاید من نفر ششم یا هفتم بودم که نوبتم شده بود.مبلغ 775 $ را دادم و نشستم و پس از 10 دقیقه شماره من بالای یکی از میزها روشن شد و خانمی خوش اخلاق آمد پشت میز در ابتدا مدارکم را بررسی کرد و چند سوال مختصر : در امریکا پیش کی می خواهی بری؟ چرا در ایران کار نمی کنی؟ چند تا برادر و خواهر هستید و کجا زندگی میکنند؟ ایا در امریکا قصد کار کردن داری؟ 
آن چیزی که برای آنها مهم است کار کردن در ایران است چون اگر شما در ایران مشغول کار باشید حتما FBI check میخورید .من هیچ سابقه کاری نداشتم و این به من خیلی کمک کرد که براحتی ویزا بگیرم. من در حال گذراندن دوره های هنری مثل نقاشی و کار با مس و.............. هستم.ودر مقابل سوال آیا در امریکا کار خواهی کرد گفتم حتما کار خواهم کرد و حتما پیش دایی ام زندگی میکنم که اسپانسر من هست.
البته من مبلغ 20 میلیون تومان هم در حسابم بود که ترجمه آن را هم ارائه داده بودم.
پس از اینکه تمام سوالها را جواب دادم مدارک اصلی را به من برگرداند و پاسپورتم را داخل کیسه ای انداخت و گفت آدرس اقامت در آنکارا را به باجه پست ups که در همان اتاق بود بدهید ،پرسیدم که ویزا برای من صادر میشود و خانم با لبخند جواب داد بله تا دو سه روز دیگه پاسپورت شما به محل اقامتتان پست میشه ،ازخوشحالی داشتم پرواز میکردم نمیدونید که چه حالی داشتم ............ رفتم به سمت باجه پست ups و مبلغ 14$ دادم با کارت هتل . فقط میخواستم خودمو به بیرون سفارت برسونم که برادرم آنجا منتظرم بود و منو تو تمام کارها حمایت کرده بود ........
فردای آنروز ساعت 11 پست بسته ای که حاوی پاسپورت من و مدارکی که ضمیمه بود بدستم رسید ،خیلی راحت تر و سریع تر از آن چیزی که تصور میشه کرد.

سفرنامه arashta : 

ما ( من و همسرم ) اوايل اين ماه در آنکارا مصاحبه داشتيم. ببخشيد که به خاطر گرفتاري اينقدر دير به فکر افتادم. موارد ذکر شده تو سفرنامه رو ممکنه بدونين و تکراري باشه, ولي براي کمک به دوستان کامل مينويسم.
ما روز دوشنبه با پرواز ترکيش, ساعت 3 بامداد از مشهد به استانبول و بعد از توقف يک ساعته به آنکارا پرواز کرديم حدودا ساعت 9:30 به وقت ترکيه آنکارا بوديم. (مصاحبه ما پنجشنبه ساعت 8:30 بود) داخل فرودگاه استانبول و آنکارا صرافي هست و بهتر اينه که همه پولي رو که ميخواين ببرين دلار باشه , چون تبديل ريال به لير داخل ايران به صرفه نيست. جلوي درب خروجي ترمينال داخلي اتوبوسهاي خط 442 به هزينه نفري 3.40 ليره مستقيم به ميدان "کيزيل آي" ميرن. تاکسي گرونه و حدود 70 ليره ميشه (هر ليره الان حدود 620 تومانه) بعد از پياده شدن تو کيزيل آي با وجود اينکه هتل بویوک آرشان نزديک بود, به علت داشتن بار با تاکسی (5 ليره) به هتل رفتيم که از قبل رزرو کرده بوديم. 
ما براي هتل شبي 54000 تومان براي اتاق دو تخته به آژانس پرداخت کرده بوديم. بعدا که از خود هتل سيديم گفت شبي 50 دلار هزينه ميشه که ميتونستين به ما تلفن بزنين و رزرو کنين. خدمه هتل هم اکثرا فارسي بلدند. اتاقهاي هتل معمولي بودند و کلا هتل قديميه. هوا هم نسبتا سرد بود و کمتر از سيستم گرمايشي استفاده ميکردن. سيستم خنک کننده هم نداره.صبحانه هم مختصر و مفيده. داخل لابي ميتونين از اينترنت بیسیم استفاده کنين. کافي نت هم نزديکه. محلي که هتل واقع شده يه خيابون پر رفت و آمده که پر از کافه و رستورانه و از اين نظر خوبه. کنار هتل هم يه سينما با 8 سالن وجود داره. انتهاي خيابون هم به مسجد kocatepe ميرسه که مسجد بزرگيه و از مراکز ديدني آنکارا و نزديکش يک هايپرمارکت خوب قرار داره با قيمتاي مناسب.
بعد از اينکه اتاق رو تحويل گرفتيم, به سمت آزمايشگاه رفتيم که از قبل با اينترنت رزرو کرده بوديم. با ماشين حدود 5 دقيقه بود. اونجا به طبقه دوم رفتيم و بدون اينکه چيزي در مورد وقت قبلي از ما بپرسن گفتن به طبقه سوم که آزمايشگاهه برين و پرسيدن که مصاحبه چه زمانيه و ما گفتيم سه روز ديگه و براي روز بعد ساعت 4:30 گفتن براي وقت دکتر بياين. بعد از اينکه پاسپورتها رو چک کرد و دو قطعه عکس ازمون گرفت گفت تو محل امضا پاسپورت امضا کنين! و ازمون برگه واکسيناسيون رو خواست (ما چون ساکن مشهد هستيم نتونستيم به انستيتو پاستور مراجعه کنيم) و ما گفتيم نداريم که گفت مشکلي نيست.به طبقه سوم رفتيم و بعد از پرداخت 85 دلار براي هرنفر براي آزمايش خون و عکس قفسه سينه صدامون کردن. از خانوما در مورد اينکه حامله هستن يا خير سوال ميکنن. آزمايشگاه خلوت بود و کارمون يک ساعته تموم شد.
نزديک آزمايشگاه پارک قشنگيه و يک مرکز خريد به اسم کاروم که گرونه و خيابون تونالي هيملي که پر از فروشگاه و رستورانه (مثل برگر کينگ و مک دونالدز).
روز بعد (سه شنبه) صبح به آنکامال رفتيم که براي گشتن خوبه و از ميدان کيزيل آي با مترو 4 ايستگاهه (ايستگاه Akkopru) . هزينه مترو هم هر نفر 1.70 ليره است. داخل ايستگاه کيزيل آي هم چند تا فروشگاه هست که جنساش خيلي خوب نیست. 
ساعت 4:30, به مطب دکتر رفتيم که شلوغ بود و يک ساعت طول کشيد تا نوبتمون شد. دکتر اونگان سريع چند تا سوال در مورد اينکه شغلت چيه و قبلا بيماري خاصي داشتي و عمل جراحي و قد و وزن و ... پرسيد. بعد هم با گوشي معاينه کرد و گفت آستين رو بالا بزن و بدون سوال سريع سه تا واکسن تزريق کرد. در ضمن فارسی هم خوب صحبت ميکرد. بعد از اينکه از خانمم هم سوال کردم دقيقا همين طوري بوده. بعد از حدود 10 دقيقه هم جواب آزمايشها رو تو يه پاکت سربسته تحويلمون دادن و گفتن که اينا رو به سفارت ببرين و عکس راديولوژي و کارت واکسن که در اون نشون ميداد MMR و Td (کزاز ديفتري) و Varicella (آبله مرغان) رو بهمون تزريق کردن, رو گفت نگه داريد براي آمريکا!. ما آبله مرغان گرفته بوديم , ولي دکتر هيچ سوالي در اين مورد نکرد و سريع واکسنها رو تزريق کرد. 210 دلار هم براي هر نفر از ما گرفتن و اونايي که کارت واکسن پاستور رو داشتن بين 130 تا 180 دلار براي هر نفر ميدادن.

روز پنجشنبه ساعت 8:30 جلوی سفارت بوديم. جمعيت زيادي اونجا بودن اعم از ايراني و غير ايراني. نگهبان سفارت اومد و ما جلو رفتيم و پرسيد گرين کارت و گفتيم بله و پاسپورتها رو ازمون گرفت و بعد از 10 دقيقه صدامون زد و بعد از بازرسي داخل محوطه شديم. صف مهاجرتي و غير مهاجرتي جدا بود. اونجا يک خانم ايراني مدارک شامل اصل شناسنامه ها , پاسپورتها , سند ازدواج , مدرک تحصيلي و دو قطعه عکس رو ازمون گرفت و گفت ترجمه ها که گفتم قبلا فرستادم و گفت اگر داخل پرونده نباشه ازتون ميخوان. (ما ترجمه هاي رسمي و فرم اسپانسر و مالياتي رو قبلا با TNT فرستاده بوديم و 15 روز قبل از مصاحبه رسيده بود. در ضمن نامه دوم من اصلا نرسيد و من از طريق ايمیل نامه دوم رو دريافت کردم. مدارک رو هم با توجه به اطلاعات خوب دوستان از قبل آماده کرده بودم و از هر مدرک يک ترجمه اضافي هم داشتم.) بعد گفت که مصاحبه فارسي يا انگليسي و گفتم فارسي و بهمون يک شماره داد.
داخل سالن شديم و بعد از 1 ساعت شماره ما روي يک باجه افتاد. اونجا خانمي فرم 134 رو که قبلا فرستاده بودم رو نشون داد و گفت که از اين برگه کپي دارين که من داشتم و گفت که کپي رو براي همسرتون ميخوام. بعد دوباره شماره روي يک باجه ديگه افتاد و 1550 دلار (نفري 775 دلار ) ازمون دريافت کردن.
 بعد از نيم ساعت هم شماره ما روي باجه مصاحبه افتاد. استرس زيادي داشتيم ولي بعد از اينکه آقاي کنسول قبول شدن در لاتاري رو بهمون تبريک گفت و بسيار هم خوش برخورد بود, استرسمون تا حد زيادي کم شد. بعد از ما خواست که انگشتهامون رو روي دستگاه اسکنر بذاريم . بعد از انگشت نگاري گفت که دستامون رو بالا ببريم و جملاتي رو که ميگه تکرار کنيم. من گفتم ما يک يا دو مورد اشتباه تو فرمها داشتيم که به KCC هم اطلاع داديم و ايميل و جواب KCC رو هم دارم. يک مورد تاريخ ازدواج بود که يک روز اشتباه کرده بوديم و محل تولد مادر همسرم بود که اشتباه نوشته بوديم. اونها رو تصحيح کرد و براي اطمينان بيشتر دوباره ازمون پرسيد (ايميلها رو هم نخواست) و دوباره گفت دستها رو بالا ببريد و جملاتي رو که ميگم با هم تکرار کنيد. بعد فرمها رو تحويل داد تا محلي رو که مشخص کرده بود امضا کنيم. در مورد رشته دانشگاه از من و همسرم پرسيد و همينطور در مورد کارم و اينکه دولتيه يا خصوصي که گفتم دولتيه. مدارک ما رو تحويل داد بعد از اينکه يک سري موارد رو تو کامپيوتر چک کرد گفت که پرونده شما کامله و بعد از اينکه برگه آبي رو آورد که فقط محل Administrative process چک خورده بود گفت فقط يک سري مراحل اداري بايد طي بشه و هر وقت شماره شما داخل اين آدرس بود براي گرفتن ويزا بياين و گفت که قبلا اين پروسه بيشتر طول ميکشيد ولي ما به وزارت خارجه نامه نوشتيم و گفتيم که تسريع کنن و من پرسيدم که چقدر طول ميکشه که گفت متاسفانه چون دست ما نيست زمان مشخصي نداره.
يکسري موارد : فرم اسپانسر ما نوتاري نشده بود و همسر اسپانسر هم امضا نکرده بود و به اين موضوع ايرادي نگرفتن و همچنين در مورد اعتبار ويزا بايد بگم بعد از امضاي دکتر 6 ماهه که تو برگه آبي هم ذکر شده بود. اونجا خانم مجردي هم بودن که کارشون خصوصي بود و بدون چک ويزا گرفتن. ولي خانمي نسبتا مسن که بازنشسته آموزش پرورش بودن, برگه آبي رو بهشون دادن.

سفرنامه mohammad5 :

سلام دوستان همونطوری که بهتون گفتم من همسرم و پسرم هفته پيش تونستيم بدون کليرنس و در يک جلسه ويزای ايميگريشن رو بگيريم و ديشب هم به تهران برگشتيم در سپاس از کمکهايي که مطالب اين وبسايت برای آشنايي بيشتر با جلسه مصاحبه و مراحل اون به ما کرد اين سفرنامه رو مينويسم شايد بتونم به ديگر دوستان کمکی کرده باشم.
اول بگم که من 41 سالمه و به همراه خانمم که 38 سالشه و پسر 15 سالمون بعد از فکر کنم تقريبا" 15 سال شرکت در لاتاری در لاتاری 2009 برنده شديم و برنده اصلی خود من بودم.
ما تهران رو با پرواز ايران اير ساعت 5:30 روز24 می به مقصد آنکارا ترک کرديم ، من يک هتل چهار ستاره رو در نزديکی سفارت آمريکا که کمتر از ده دقيقه پياده روی با سفارت فاصله داشت ، از طريق اينترنت رزرو کرده بودم که بعدا در موردش بهتون ميگم، داخل پرواز متوجه ميشيد که تقريبا صد در صد کسايي که به آنکارا ميرن برای حضور در سفارت آمريکا و به اجبار به اين سفر تن در ميدن و 80% اين افراد پدر و مادر های مسنی هستن که برای امور گرفتن گرين کارد از طريق فرزندانشون به اين مسافرت ميان ، ولی تک و توک ميتونين جوونهايي رو که برای ويزای دانشجويي اقدام کردن و يا ميانسالهايي رو که برنده لاتاری هستند رو هم ببينين البته بجز دختر خانمها و آقا پسرهای عاشق و فارق کيسهای نامزدی که کم هم نيستن.
بعد از ورود به فرودگاه آنکارا با توجه به راهماييهای دوستان در اين سايت با اتوبوس خط 442 به ميدان آشتی در مرکز شهر رفتيم اونهم با کرايه نفری 2.5 لير و از اونجا هم باکرايه 5 لير به هتلمون ، فقط بگم که اگه بخواهيد اين مسيرو با تاکسی بريد بايد 70 لير بپردازيد.
هتلی که رزرو کرده بودم ANKARA PLAZA HOTEL نام داشت يک هتل چهار ستاره که در سال 2008 افتتاح شده ، بسيار تميز با کارکنان فوق العاده خوش برخورد و با مهمترين خصيصه برای يک همچين سفری " بدوت حتی يک مسافر ايرانی" واقعا متاسفام از گفتن اين واقعيت که مشورتها و دخالتهای ما ايرونيها در کار همديگه که هيچ تخصصی هم در موردش نداريم در يک همچنين سفرهايي فقط مايه سردرگمی و استرسهاييه که فقط باعث عدم نتيجه گيری ميشه و هيچ ، پس به همتون توصيه ميکنم که از اين فضا خارج بشيد و بدونيد که اين کار فقط به دست خود شما و با آرامش درست ميشه ، و توجه به دخالتها و توصيه های ديگران غير از استرس هيچ نتيجه ای نداره.
قيمتی که با اين هتل به توافق رسيده بودم 37 يورو برای هر نفر به ازای هر شب برای اطاق و صبحانه بسيار عالی بود و برای ما سه نفر بزرگسال شبی 110 يورو ميشد. اطاق هتل بسيار تميز و بزرگ بود و صبحانه خيلی خوب.
من از قبل برای ساعت 9:30 صبح 25 می از دکتر دونگان از طريق اينترنت وقت گرفته بودم و صبح فرداش با تاکسی به مطب دکتر رفتيم (البته بعدا فهميدم که مطب دکتر تا هتل فقط ده دقيقه پياده راه بود) مطب خيلی شلوغ بود و تقريبا" تمام هموطنان پرواز ديروز اونجا بودن، اينجا بايد در مورد مطلبی بهتون بگم و اون در مورد کساييه که به عنوان راهنما گوش هموطنان عزيز رو در اين پروسه ميبرن ، اين آقايون و خانمها که در واقع هيچ کاري انجام نميدن پول خيلی هنگفتی رو به پشتوانه عدم اعتماد به نفس از ايرونيها ميگيرن و واقعا متاسفام که بگم نه تنها هموطنان مسن بلکه جوونها هم به اونها متوسل ميشن و کاری رو که به راحتی و بدون هيچ خرج اضافی خودشون ميتونن انجام بدن با پرداخت به اين رندان انجام ميدن، دوستان اينها هيچ کار نميکنن پس لطفا اعتماد به نفس داشته باشين و خودتون دنبال کارتون برين.
بعد از ورود به مطب به واسطه وقت قبلی اسممون از نفرات اول صدا شد و 325 دلار پرداخت کرده و آزمايش خون و عکس راديولوژی رو انجام داديم و وقت ملاقات برای ساعت 4:30 بعد ازظهر برای معاينه بعد از وصول نتيجه آزمايشات و عکس گرفتيم ، در مراجعه بعد از ظهر به ديدار خانم دکتری رفتيم که فشار خونمونو چک کرد و در مورد تمام سوابق پزشکيمون و عملهای جراحيمون پرسيد و در آخر 2 تا واکسن به من زد و 220 دلار هم توسط منشيش مارو تيغ زد ( دوستان تمام صحبتهايي رو که در اين سفرنامه ذکر ميکنم به زبان انگليسی بوده ولی بيشتر کسايي که در اين سيستم دخيل هستند کمی فارسی هم بلدند) روز بعد به مطب دکتر دونگان برگشتم و سه تا پاکت در بسته که نتايج پزشکی مابود رو برای ارائه در جلسه مصاحبه گرفتم ، البته ايندفعه پياده اومدم و پياده برگشتم.
آنکارا شهر بسيار زيباييه با مردم خيلی خوب و آرام ، يک شهر بسيار کم ترافيک با هوای تميز و مناظر بسيار زيبا و شاپينگ مالهای لوکس و زيبا ، اگه دنبال خريد مارکدار گرون و خوبيد PANORA MALL و ANKAMALL رو فراموش نکنيد و اگه دنبال پابهای با موزيک بلند و جوونهای آبجو بدستيد شبها خيابون KAVAKLIDEREرو فراموش نکنيد آين خيابون رستورانهای خيلی خوبی رو داره که توصيه ميکنم حتما ازشون استفاده کنيد، همه اينها باعث ميشه که استرستون کم بشه و به اين مسافرت به صورت يک مسافرت تفريحی هم نگاه کنيد تا راحتتر در جلسه مصاحبه شرکت کنيد.
بلا خره روز مصاحبه فرا رسيد ، ساعت 6:30 بلند شديم و ساعت 7:30 بعد از صبحانه با تاکسی به در سفارت رفتيم چند نفر متقاضی ترک ويزای دانشجويي قبل از ما اونجا بودن و بعد از ما هم يک خانم ايرونی که بعدا فهميديم متقاضی ويزای نامزديه و بعد دوتا نامزدی ديگه و دو زن و شوهر لاتاری ديگه هم اومدن ولی چون ما ساعت 8:30 وقت داشتيم و اول رسيده بوديم اول وارد شديم، بعد از چک امنيتی وارد شديم و خانمی که فارسی و انگليسی و ترکی رو خيلی خوب صحبت ميکرد مدارک پزشکی ،اصل شناسنامه ها، اصل سند ازدواج رو در خواست کرد و من ارائه کردم و وقتی فرمهای اسپانسر رو ازم خواست گفتم که حدود 20 روز پيش همه مدارک رو با DHL به سفارت فرستادم و همه مدارک در پروندم موجوده که قبول کرد پرسيد مصاحبه به فارسی باشه يا انگليسی که گفتم به انگليسی و يک شماره به ما داد و گفت که در تمام مراحل مختلف به همين شماره احضار مي شيم.
 بعد وارد سالنی شديم که در وسط تعداد زيادی صندلی چيده بودن و در طرف چپ پنجره هايي برای مصاحبه بود به تعداد 7 تا و جالب اينکه در عرض ده دقيقه سالن پر شد از متقاضيان ترک صدور ويزای دانشجويي که همه توسط گيشه شماره3 فراخونده ميشدن و به سادگی و با چند پرسش ساده به ميز UPS فرستاده ميشدن و ويزا ميگرفتن ، البته دو تا دانشجوی ايرونی هم به اين طريقه ويزا گرفتن.

حدود 20 دقيقه منتظر مونديم تا گيشه 4 شمارمونو اعلام کرد و خانم پشت گيشه درخواست 2325 دلار کرد که از جان سوا کرديم قربتا" الی الامريکا ، و دو باره انتظار تا خانم ديکری در گيشه 6 شمارمونو اعلام کرد و کپی I134 اسپانسرمو خواست که دادم و کلی مدارک اضافه رو بهم پس داد و گفت اضافن و لازم نيستن جالب اينه که من دو تا اسپانسر داشتم که مدارک دوميشو کاملا بهم پس دادن و گفتن لازم نيست باز هم نشستيم و انتظار تا بلاخره يک خانم امريکايي حدودا 50 ساله با موهای کوتاه پسرونه اومد پشت باجه و مارو صدا کرد و مصاحبه اصلی شروع شد.

برخوردش خيلی دوستانه بود و سوالهاش خيلی موشکافانه دوستان بدونن که مهمترين چيز در اين مصاحبه ها راستگويي و خونسرديه اول از هرسه مون خواست که قسم بخوريم که هر چيز که در فرمها نوشتيم و ميگوييم راست است که خورديم ، بعد از هرسه مون انگشت نگاری کرد و سوالهاشو شروع کرد از تحصيلات دانشگاهيم پرسيد و زمانش و رشته تحصيليم و جزييات در مورد درسی که خوندم و تاريخهاش و از اولين تا آخرين سابقه کاريم که کجا بوده و چی کار کردم و حالا چی کار ميکنم با جزئيات و اين که من يا خانمم برای دولت کار کرديم يا نه ( که الحمدلله نکرديم) و خدمت وظيفه که همه رو با خونسردی جواب دادم و کلا حدود 35 دقيقه طول کشيد ، در آخر بعد از انداختن پاسپورتهاموت توی کيسه گفت من هيچ مشکلی تو اين کيس نميبينم و WELCOME TO AMERICA واقعا خوشحال بوديم ازش پرسيدم گرفتن پکيج با UPS چقدر طول ميکشه که گفت 5 تا 7 روز و بهش گفتم بخاطر امتحانات پسرم ما بايد زودتر برگرديم که گفت من تمام تلاشم رو ميکنم تا زودتر انجام بشه.
در همون روز يک کيس لاتاری جلوی چشم ما به دليل کمبود مدارک رد شد ( يک خانم و آقای اهل شيراز) و کيس ديگر ( يک خانم و آقای اهل تهران بازنشسته) با کليرنس قبول شد، و ما هم بدون کليرنس.
القصه مصاحبه روز پنجشنبه انجام شد و به دليل خواهش من و خوش قولی خانم آفيسر پکيجهای ما شنبه ظهر با UPS به هتل رسيد و فتح و ظفر با برگشت به وطن با پرواز يکشنبه شب کامل شد.

حالا هم در حال برنامه ريزی برای سفر به آمريکا در تابستان و رزرو بليط هستيم ،ايشالا شما هم با موفقيت از اين کار بيرون بياييد .
من به اين سايت و بچه های خوبش بدهی داشتم و اميدوارم همشون در تمام مراحل اين کار موفق باشند و اين اطلاعات به همشون کمک کنه.

سفرنامه payam007 :

من روز 24 جون آنکارا مصاحبه داشتم و بدون هیچ حاشیه ای میرم سر اصل مطلب:
-پرواز ترکیش با هواپیما بویینگ 737 که من فکرمی کنم ایران ایر خودمون خیلی بهتر باشه.
-هتل ددمان بلوک B که با توجه به اینکه جزء هتل های تاپ ترکیه هست اما هتل استقلال یا حتا هایت خزر از اونجا بهترن.
-فاصله دقیق از محل هتل تا مطب دکتر پیاده نیم ساعت.
-فاصله دقیق از محل هتل تا سفارت پیاده یک ربع.
-هزینه عکس و آزمایش 85 دلار.
-هزینه ویزیت دکتر با یه واکسن آبله با اینکه بهش گفته بودم قبلن زدم شد 130 دلار.
-کلن ترکا انگلیسی تعطیلن! اما یکی از منشی های دکتر که تپل و ریزس انگلیسی میدونه.
-دکتر که قربونش برم مثل فارسی بلبل حرف می زنه ! راستی طرف شکل فرهاد آییشه. (بازیگر فیلم مکس) [image: image1.png]


.
-در اصلی سفارت توی بلوار آتاترک نیست، باید از خیابون بقلش بریم داخل و اونجاهاس! 
-محل سفارت نبش تقاطع بلوار آتاترک و جان اف کندی هستش، برای رفتن بداخل سفارت باید امتداد کندی رو برین داخل بعد دیگه مشخصه.
-روز مصاحبه یکی پیش از ورود مدارک رو چک می کنه و یه پرونده تشکیل میده. (میدونم قبلن مدارک و فرستادیم اما اونجا اصلاشو می گیره با عکس).
-یه شماره رندوم میده و میریم توی سالن .
-اونقدر میشینیم تا شماره بیفته روی تابلو روبرو و میری پای باجه مورد نظر (وقتی اون شماره عوض میشه یه صدا مثل ناقوس کلیسا میاد آدم خداییش حالی به حالی میشه و شک برش میداره نکنه دارم میمیرم!) [image: image2.png]



-من مصاحبم 8.30 صبح بود که 9.45 شمارم ظاهر شد .
-میریم 775 دلار ناقابل میدیم به این کفار از خدا بیخبر و دوباره میشینیم تا شمارمون برای مصاحبه بیافته ایندفعه [image: image3.png]



-بعد که شماره ظاهر شد میری پای باجه و این مراحلو به سادگی طی میکنیم:
1 انگشت نگاری
2 قسم 
3 امضای پای فرم 230
4 و یه سری سوال و جوابی که قبلن توی فرم نوشتی شون
-بعد همه اینا میگه همه چی OK هست فقط باید Administrative Processing هم انجام بشه و اون برگه معروف آبی و دادش دستمون و گفت برو خونتون باباجون تا دوباره از توی سایت صدات کنیم.
-پرسیدم تا سپتامبر میشه که بشه؟ جواب داد don’t worry پارسال فقط 4 نفر موندن و بهشون ویزا ندادن [image: image4.png]



-من هم مثل ناپلئون که از جنگ برگشته ظفرمندانه یه thank you گفتم و زدم بیرون [image: image5.png]




و اما چندتا نکته بگم:
-داشتن استرس طبیعیه اما لطفن استرس نداشته باشید چون موضوع اینقدر سادس که حد نداره .
-لطفن به این دلال های ایرانی و ترک پول ندید که کار مطب دکتر رو انجام بدن چون خوتون هم می تونید انجام بدید به سادگی.
-همه چی گرونه، دوستان لطفن پولشونو اونجا دور نریزن البته دروغ چرا انواع نوشیدنی ارزونه [image: image6.png]



-به نظر من رزرو اتاق توی Hotel Best بهترین گزینس، هم 4 ستارس و هم دقیقن روبروی سفارته.
-هزینه رفت و آمد با تاکسی گرونه، من که همه جارو پیاده رفتم و گم و پیدا شدم تا یاد گرفتم.
-هیچ خیابونی تابلو نداره که اینجا کجاس [image: image7.png]


، گرچه یه بلوار دارن به اسم آتاتورک که ما همش اوجا کار داریم خیلی هم تابلوء [image: image8.png]



-ترکا آدمای خوبی هستن و هیچکدومشون نمی خاستن که جیب مارو بزنن البته احتیاط شرط عقله اما اونقدا هم بد نیستن.
-لطفا اگه مشکلی توی پر کردن فرمها دارید پیش از قسم خوردن به کنسول بگید که میخاین تصحیح کنین.
-یه نکته مهم، لطفن با جمع های ایرانی نشینید یا اگه نشستید دیدید داره بهتون استرس وارد میشه برین بیرون یه تابی بخورید، آخه نه که منه ایرانی توی همه چی فوق تخصص دارم یه وقتا چیزایی میگم که نباید بگم، واردید که چی میگم دیگه، نه؟! [image: image9.png]



-شغل من دولتی نیست ام باید FBI Check بشم، گرچه اونرو همه ایرانی ها و حتا ترکا بهشون برگه آبی دادن!
-لطفن نه حرف اضافه بزنین نه مدرک اضافه بدین بزارین خود طرف ازتون بخاد.
-قبل من یه کیس ایرانی ازدواج بودن که بخاطر لوده بازیه و خوشمزگی بیش از حد آقاهه و شلوغ بازیه الکیش براحتی کیس شون رد شد. میگم به راحتی واسه اینکه کنسول با لبخند زیبایی گفت I'm Sorry [image: image10.png]




سفرنامه tehranipooor :
ماجرا از اونجا شروع شد که اواخر خرداد ماه 1388، همسرم با موبایل من تماس گرفت و گفت مژده بده و منم بلافاصله گفتم تو لاتاری برنده شدیم؟ که جواب مثبت بود. این دومین بار بود که در لاتاری ثبت نام می کردیم و برنده همسرم بود. موقع پر کردن فرم های نامة اول بود که من با مراجعه به جدولی که تو نرم افزار ورد تهیه کردم، متوجه شدم تاریخ تولد همسرم یک سال اشتباه شده. برای کی سی سی با اطلاعات درست نامه زدیم ولی جوابی نیومد و فهمیدیم که واقعاً اشتباه شده. این اشتباه تا هنگام مصاحبه کابوس ما بود.
اون موقع از روند بعد از برنده شدن چیزی نمی دونستیم. من فکر می کردم اون شمارة کیس ما که 34000 بود شمارة ما بین صد هزار فرد انتخاب شده اس. با یه جستجو تو اینترنت و خوندن مطالب مهاجر سرا و یکی دو تا سایت، متوجه شدیم که نخیر این شماره مربوط به آسیاست و شمارة خیلی بالایی هم هست، طوری که خیلی از پیشکسوت ها اصلاً احتمال نمی دادن ماها کرنت بشیم. همین باعث شد من مدارک رو با بی میلی و با پست عادی بفرستم. حتی سفارشیش هم نکردم چه برسه به اینکه برم سراغ تی ان تی و دی اچ ال. اما کم کم روند عوض شد و با گذشت چند ماه امید بیشتر شد تا اینکه تو ماه ژوئن همه در عین ناباوری کرنت شدن.
از این زمان تازه کار اصلی رو شروع کردیم. من یه نامة مفصل بر اساس نامة harnet عزیز به سفارت و کی سی سی فرستادم که البته چون کیس به سفارت فرستاده شده بود، طرف اصلی دیگه سفارت بود. از دو سه سال پیش پستی در کی سی سی به وجود آمده به نام مدیر جلوگیری از تقلب (Fraud prevention manager) که از سفارت خواستم از این بخش بخواد کیس منو بررسی کنه (در واقع کیس همسرم رو) و ببینه که تقلبی صورت نگرفته. این متن اون نامه اس که بخش هایی از اون از نامة harnet الهام گرفته!:

Dear Sirs,
I am so worry about my case because when filling out the forms of the first KCC mail, I found out that while registering online, unfortunately I have entered my birth year incorrectly 1977 instead of 1976 in e-DV forms. As it was just a mistake in birth date conversion, I want to inform you that my correct birth year is 1976 and you can see it in all documents and forms that I have sent to KCC or I will send to American Embassy of Ankara. I have already informed KCC about my mistake two times by email.
I will be grateful if you ask KCC to verify my case before my interview date (KCC has announced me that my interview is on July 9, 2009) and confirm that I have NOT applied more than once in DV-lottery 2009. 
I want to apologize and pledge and take oath that I have apply JUST ONCE in DV-lottery 2009 and I also take oath that I had not any decision to fraud in DV-lottery program and this mistake was inadvertently.
So, it is really kind of you to view favorably to my case and if it is possible, please correct my birth year in your records and data bases. As I and my husband are really worry that this mistake may affect our case procedure, please let me know that KCC has verified that I have not registered more than once in DV-lottery 2009.

عین همین نامه رو برای کی سی سی هم فرستادم فقط این مطلب رو بالاش اضافه کردم:

To whom may concerns,
I sent this email to American Embassy of Ankara and send it to you too, may be someone, for example "Fraud prevention manager" in KCC can help me.

پاسخ کی سی سی که طبق انتظار همون پاسخ همیشگی بود که کیس شما به سفارت فرستاده شده و اگه کاری دارید با اونا تماس بگیرید، ولی از پاسخ سفارت احساس ما این بود که نامه تأثیر داشته:

The status of your diversity visa application and whether your date of birth correction is possible or not can only be determined by a consular officer after your visa interview at our office. We will place a copy of your email in your file for consular officer's review.
Sincerely,
Immigrant Visa Unit

همزمان شروع کردیم به آماده کردن مدارک. من بررسی کردم و تازه متوجه شدم دیپلمم گم شده و معلوم نیست کجاس، مدرک لیسانسم موقت بود که با مراجعه به دانشگاه معلوم شد با وجودی که چند سال پیش اقدام کرده بودم هیچ کاری نکردن و باید دوباره اقدام کنم، و مدرک فوقم هم که چون تعهد خدمت داشتم موقت و غیر قابل ترجمه بود. خلاصه شانس اوردیم که برنده همسرم بود نه من. ما گذرنامة فرزند اولمون رو فروردین امسال گرفته بودیم ولی وقتی مدارک رو به دارالترجمه بردم، متوجه شدم که روز تولدی که ما برای اون در فرم ها پر کردیم با تاریخ گذرنامه یک روز مغایرت داره که آه از نهادم برخاست (راستش این سوتی رو دیگه روم نشد تو مهاجرسرا مطرح کنم!). همه از جمله دارالترجمه می گفتن یک روز مسئله ای نیست چون ظاهراً نرم افزار گذرنامه بعضاً یک روز این ور و اون ور تبدیل می کنه! و دادگستری و وزارت امور خارجه هم اشکالی نمی گیرن ولی مسئلة ما این بود که فرم ها رو پر کرده بودیم و با این ترتیب فرم ها با بقیه مدارک نمی خوندن. بقیه مدارک رو به دارالترجمه دادم، شناسنامة پسرم رو پس گرفتم و همون روز شروع کردیم به پرس و جو که چطور میشه گذرنامه رو اصلاح کرد. معلوم شد این کارو ادارة کل گذرنامه تو ستارخان به طور مستقیم انجام نمی ده بلکه باید به یکی از مراکز اون در تهران پارس، یافت اباد یا شهر ری مراجعه کرد. با توجه به پا به ماه بودن همسرم این ور و اون ور رفتن براش سخت بود.
 خلاصه فردا به پلیس +10 ونک که از اونجا درخواست داده بودیم رفتیم و درخواست اصلاح کردیم اونا هم ترتیب کارو دادن و گفتن کدوم مرکز گذرنامه می خواید برید که گفتیم تهران پارس. سه شنبه بود، گفتن پنج شنبه پرونده رو می فرستیم و شما شنبه برید اونجا ولی همون موقع یه مورد فوری براشون پیش اومد و گفتن خوشبختانه پرونده تون همین امروز فرستاده می شه و می تونید فردا برید مرکز تهران پارس ولی اونجا که رفتید بگید اشتباه خودتون بوده و مبلغ چهل هزار تومن رو هم دوباره بریزید که برای افسر ما بد نشه!! ما فردا رفتیم مرکز تهران پارس کسی راجع به علت اشتباه از ما نپرسید و پولی هم نخواست که بریزیم، پرونده اومده بود و بعد از حدود دو ساعت یه نامه به ما دادن و فرستادنمون مرکز اصلی یعنی ستارخان. اونجا نامه رو دادیم و گفتن بعد از ظهر ساعت 2 بیاید گذرنامه رو بگیرید. خلاصه گذرنامه جدید رو گرفتیم و من همون روز دوباره شناسنامة پسرم رو بردم انقلاب و دادم به دارالترجمه. این موارد رو برای این می نویسم که اگه کسی کیس مشابهی داشت بدونه باید چی کار کنه.
بعد از تهیه و ارسال مدارک (مدارک رو یک ماه پیش از مصاحبه با پست تی ان تی فرستادم که پنج روزه رسید)، نوبت به کار بعدی یعنی زایمان همسرم رسید. ما یک شنبه 14 تیر روز پروازمون بود و پنج شنبه 18 تیر روز مصاحبه. پزشک همسرم روز پنج شنبه 4 تیر رو روز زایمان در نظر گرفته بود و در پاسخ درخواست همسرم که می شه اون رو دو روز جلوتر بندازیم گفته بود در این صورت باید به شما آمپول بزنیم که ریه بچه زودتر آماده بشه. پدر و مادرایی که این ماجراها رو گذروندن و تحقیقی هم در مورد اون کردن احتمالاً می دونن که تو ماه آخر عمده ترین تغییرات جنین اینه که وزن می گیره و به ویژه ریه هاش کامل می شن. زایمان زودهنگام ممکنه بعدها از نظر دستگاه تنفسی برای بچه مشکلاتی پیش بیاره. به همین دلیل هم خودمون فوراً از این کار منصرف شدیم ولی درعمل چون همسرم هفتة آخر درد شدیدی داشت، همون چیزی که می خواستیم شد. یعنی روز دوشنبه همسرم پیش دکترش رفت و اون هم گفت فردا سه شنبه بره بیمارستان برای عمل سزارین یعنی دو روز زودتر از زمان از پیش تعیین شده.
سه شنبه ساعت هشت و ده دقیقه صبح دخترم به دنیا اومد (به دنیا اورده شد!) و دو ساعت بعد که به بخش اومد من خوابوندمش روی ملافة تخت و تا چشماشو کمی باز می کرد من ازش با دوربین دیجیتیال عکس می گرفتم. عصر عکسها رو چاپ کردم برای گذرنامه. با هماهنگی که با بخش زایمان کرده بودیم، بدون گرفتن نتیجه آزمایش تیرویید که معمولاً سه تا پنج روز بعد از زایمان اماده می شه و برای گرفتن گواهی ولادت لازمه، فردای روز تولد گواهی ولادتش رو گرفتم و از شانس ما یه مرکز ثبت احوال خلوت در میدان پونک وا شده که پنج دقیقه ای تونستم شناسنامه رو بگیرم و ظهر که بچه ترخیص شد، به عنوان اولین جا بردیمش پلیس +10 و کلاً ظهر روز چهارشنبه همة کارای گذرنامه اون هم تموم شد و من شناسنامه ش رو همون روز بردم دارالترجمه. گذرنامه ش هم سه شنبه هفته بعد یعنی پنج روز قبل از سفر اومد در خونه. دیگه این قستما رو که بچه تو هفتة بعد زردیش رفت بالا و به دلیل بی سوادی یه دکتر رسید به بیست و یک و نیم و نزدیک بود تعویض خون بشه و دو روز بستری دوباره تو بیمارستانو و کم شدن زردیشو و دوباره بالا رفتنشو و ... خلاصه می کنم.
بلیط رو از آژانس جزیرة بهشت گرفتیم و خیلی هم راضی بودیم. کاملاً همکاری کردن. خود آقای راهواری که اونجا تشریف دارن به من توصیه کردن به جای تور یک هفته ای، روز جمعه برگردیم یعنی پنج روزه بریم، یکشنبه تا جمعه و گفتن ایران ایر جدیداً پرواز برگشت روز جمعه هم گذاشته. اگر هم بک گراند چک بهمون نخورد که می تونیم هتل رو تمدید کنیم و بلیط رو تغییر بدیم. من با بررسی که کرده بودم می خواستم هتل بست (Ankara Best Hotel) رو رزرو کنم، که بعد از اینکه با ایمیل به توافق رسیدیم ناگهان کل اتاقاشون با هم تا چند روز بعد از سفر ما رزرو شد که فکر می کنم سیمناری چیزی قرار بود اونجا برگزار بشه و نتونستیم رزرو کنیم. این هتل درست روبروی سفارته، یه هتل چهار ستارة کوچیکه که طبق توافق قرار بود یه سوئیت رو که اتاق خواب جداگانه داشت به ما شبی 105 دلار بدن که کلش برای دو نفر بزرگسال و دو نوزاد می شد حدود 800 دلار. ولی نشد و از آژانس جزیره بهشت هتل رویال رو رزرو کردیم. هتل رویال هم چهار ستاره اس و کوچیکه ولی هتل مرتبی بود فقط ایر کاندیشنش همیشه کار نمی کرد و گاهی گرم بود، یخچالش هم با کمد فرق چندانی نداشت ولی بقیه چیزا از جمله صبحانه خوب بود. 
در مقایسه با ایران مثلاً هتل های شیراز و اصفهان می شه گفت با کمی ارفاق سه ستاره بود. از نظر فاصله، این هتل تقریباً بین ددمان و سفارت بود و در واقع نزدیک به سفارت و مطب محسوب می شد. از مزیت هاش این بود که ایرانی فوق متخصص توش نبود و در نتیجه اعصاب و روان ادم آسوده تر. برای ما پنج شب نفری 507 هزار تومن با بلیط، ترانسفر و بچه ها هم نفری 50 هزار تومن شد که با تخفیف چهارده هزار تومنی که خودشون دادن، جمعاً یک میلیون و صد به آژانس دادیم. ما اون موقع ترسمون از غذای بچة اولمون و مسافت بود وگرنه توصیه ام اینه که ددمان رو انتخاب کنید چون عملاً ما سوپ بچه رو از خود هتل یا از غذافروشی های بیرون می گرفتیم و مسافت ها هم به طور کلی چندان زیاد نیست. فواصل کمه و دیگه اینکه وقتی ما با دو تا بچه و حال همسرم بعد از زایمان برای رفت و آمد پیاده مشکلی نداشتیم، بقیه هم مشکلی نخواهند داشت. ضمن اینکه گرچه کوچه و پس کوچه های اطراف هتل کمی پستی و بلندی داره (شبیه عباس آباد تهران مثلاً)، کوچه ها و خونه ها زیبا هستن و ادم رو خسته نمی کنن. این عکس همون کوچة ای که هتل رویال و هتل ددمان توش هستن. موقع پیاده روی اذیت نمی شید و کلاً پیاده روی لذت بخشی خواهید داشت.
ما برای سفر تدارک های خاصی دیده بودیم. ما یه چمدون و یه کوله پشتی برده بودیم. خاصیت کوله پشتی هم این بود که وقتی بیرون می رفتیم یا روز مصاحبه پشت من بود و دستامون خالی تر بود. مدارک هم تو همین کوله پشتی بودن. مدارک رو تو یه چیزی شبیه کارتاپل دسته بندی کرده بودیم که تو عکس پایین می بینید.
یه کالسکه تاشو جمع و جور برده بودیم که حمل و نقلش راحت باشه. برای دختر نوزادمون یه قنداق فرنگی برده بردیم چون هر چیز دیگه ای حتی ساک حمل برای همسرم سنگین بود و طبیعتاً حملش دشوار می شد. برای اینکه پوشک بچه ها جای کمتری بگیره، براشون پمپرز گرفتیم (اینجا براشون پوشک مای بی بی می گیریم) که کم حجم تره چون نمی دونستیم اون ور چه مارکهایی هست و طبیعتاً مجال آزمایش و خطا هم نداشتیم. یه جور پوشک شورتی پمپرز هم برای پسرم گرفتیم که تو دستشویی فرودگاه بشه سریع عوضش کرد. 
روز یکشنبه پرواز کردیم. پرواز نیم ساعتی تأخیر داشت. هواپیمای رفت یه فوکر درب و داغون بود و برگشت یه ایرباس 320 تر و تمیز. هواپیمای برگشت جای خالی زیاد داشت. دوشنبه صبح ساعت ده و نیم رفتیم مطب. ساختمان مطب رو از روی همون کتاب فروشی دوست که پیشتر دوستان به اون اشاره کرده بودن پیدا کردیم که اینم عکسشه:
رفتیم طبقة اول، فرستادنمون طبقة پنجم، من و همسرم ازمایش خون دادیم و عکس ریه مون گرفته شد و اومدیم پایین. پایین بهمون وقت دادن برای بعد از ظهر ساعت پنج و نیم. عصر برگشتیم و دیدیم مطب شلوغه. یه اکیپی بودن که یه دونه از این دلالها به نام عباس آقا لیدرشون بود. عباس آقا رو خداشون می دونستن و به هتلشون هم که به احتمال غریب به یقین همون بیوک ارشان بود می گفتن هتل عباس آقا! خانم مسنی که همراهشون بود به ما پیشنهاد کرد هتلمون رو پس بدیم و ما هم بریم هتل عباس آقا چون خیلی خوبه! معلوم بود که این عباس آقا از اون کلاش هاس ولی تو مطب هم منشی ها و هم اونگان خیلی تحویلش می گرفتن و هر توضیحی می خواستن بدن از طریق اون به بقیه می دادن شاید چون ترکی استانبولی خیلی خوب صحبت می کرد. همین کلاش که با گروهش بعد از ما اومدن به مطب، به ترکی به منشی رسوند که کار ما رو زودتر از اینا (یعنی ما) راه بنداز و همین طور هم شد.

همة ما رو دکتر اونگان خانم دید نه اقای دکتر اونگان. به همسرم یه واکسن کزاز زد به عنوان بوستر که چون زمانی که رفته بودیم انستیتو پاستور همسرم باردار بود، بهش نزده بودن. به من واکسنی نزد. از جمله سوالاش این بود که آبله مرغون گرفتی که گفتم مادرم می گه زیر یک سال که بودم گرفتم. گفت مطمئنی؟ گفتم نه من مطمئن نیستم، مادرم این طور می گه که ظاهراً همین متقاعدش کرد. دختر نوزادمون هم واکسنی دریافت نکرد. ولی پسرمون در عوض، سه تا واکسن به بازوهاش تزریق شد. 170 دلار برای عکس و ازمایش خون من و همسرم دادیم و 500 دلار هم منشی دکتر اونگان گرفت برای چهار نفر، جمعاً 670 دلار. یه منشی تپل اونجا بود و یه لاغر که تپله همه کاره بود و جدی. تنها چیزی که یخش رو باز کرد پسرم بود که باعث شد با دهنش صداهای عجیب و غریب در بیاره و لبخند بزنه و به ترکی قربون صدقش بره. همین جا بگم که این اتفاق همه جا افتاد. ترک ها بسیار بسیار بچه دوستن. همه جا از فرودگاه، مامورای چک امنیتی، بلیط فروشی، بوردینگ، فروشنده ها، منشی دکتر، خود اونگان، تو سفارت، تو خیابونا مرتب تا بچه ها رو می دیدن سراغ یکیشون می اومدن و همه هم کمک می کردن، از مامورای در ساختمون ها و فروشگاه ها تو خیابون بگیرین تا راننده تاکسی و غیره.
 انکارا مردم بسیار خوبی داره و ما پنج روزی که اونجا بودیم هیچ مشکلی از این نظر نداشتیم و کاملاً تحت تأثیر رفتار اونا با بچه ها قرار گرفتیم. اکثراً تو خیابون و فروشگاه ها سراغ دختر نوزادمون می اومدن و سن و اسمش رو به ترکی می پرسیدن. همسر من هم که از اعداد ترکی پونزده رو یاد گرفته بود، فوری می گفت اون بش! حالا معلوم نبود طرف سن بچه رو پرسیده یا اسمش رو! واقعاً بچه ها رو نشونة زندگی می دونستن و دوست داشتن و هر بار که بیرون رفتیم چندین بار این کار تکرار می شد. رفتار عجیب، از سوی شماری از ایرانیا بود که وقتی نزدیک می شدن و بچه ها رو می دیدن با ترحم مثلاً می گفتن خیلی سخته، نه؟!! در واقع بچه رو مزاحم می دونستن. بگذریم.
نتیجه بررسی پزشکی رو بعد از معاینه بهمون تو پاکت در بسته دادن که ببریم سفارت. من یه عکس همون موقع ها تو مطب گرفتم که خیلی واضح نیست و گرچه اونگان توشه ولی صورتش واضح نیست و منشی تپله هم پشت یه آقای ایرانی قرار گرفته. چون بچه بغلم بود موبایل تکون خورد. 
دو روز بعد رو تو انکارا گشتیم. از غذاهاش اسکندر کباب (کباب ترکی با نوعی اب گوشت یا سس خوشمزه که روی نونی شبیه نون بربری می ذارن)، آناندا (کوبیده خودمون اما تند با مخلفات متفاوت و مقداری بلغور پخته و یه نون مخصوص که همون جا تو تنور می پختن)، پیده (خمیری رو شبیه نون لواش باز می کنن و روش گوشت چرخ کرده و گوجه و مخلفات دیگه می ریزن و می ذارن توی تنور)، شیش کباب (شیش ترکیه و به فارسی به معنی سیخه، شیش کباب یعنی کباب سیخی)، کباب ترکی، و دو سه جور غذای دیگه از جمله یه غذا با جیگر گوسفند و یکی دیگه با گوشت رو امتحان کردیم. اکثراً خوشمزه و تند بودن. معلوم بود از گوشت خوب و سالم تری استفاده می کنن و آت و اشغال کمتر غاطیشون شده. از اسکندر کباب بیش از همه خوشمون اومد. حجم غذاها غالباً کم بود ولی چرب بودن و سریع ادم رو می گرفتن. البته به لطف پسرم همة این غذاها به ما زهر مار شدن چون اون عادت داره تو خونه غذا رو توی صندلی غذای خودش می خوره و تا می تونه ریخت و پاش می کنه و می خواد خودش با قاشق غذا بخوره. این امکان اونجا نبود و نتیجه اش جیغ و گریه اون بود. در واقع هم اعصاب ما خرد می شد هم اون اذیت می شد. مثلاً وسط خوردن شیش کباب توی رستوران 49 (که طبق توصیه دوستان در مهاجرا سرا رفته بودیم و توصیة خوبی هم بود) انقدر جیغ زد که مجبور شدیم بگیم غذا رو نصف کاره از رو میز جمع کنن و بذارن تو ظرف و بقیه اش رو بردیم هتل خوردیم.
اینکه می گن انکارایی ها از نظر انگلیسی تعطیلن، شایعه اس. ما که هیچ مشکل ارتباطی نداشتیم و با ترکیب زبان فارسی و ترکی و انگلیسی اموراتمون می گذشت. مثلاً یه بار رفتیم یه بوتیک، از دختر خانمی که فروشنده بود قیمت یه لباس رو پرسیدم:
گفتم: ها ماچ؟
گفت: وان ... فایو.... لیریز
گفتم: اون بش؟
گفت: یس!!!
یا یه بار دیگه تو یه بوتیک یه شلوار کتون رو پرو کردم و اندازه م بود. رفتم به جوان فروشنده گفتم آی وانت انادر وان. گفت وات؟ گفتم یکی دیگه، این بیر، آی وانت ایککی. باز به ترکی یه چیزی گفت که یعنی نمی فهمم چی می گی. گفتم: وان مور، آی وانت وان مور. نفهمید. گفتم ببین این بیر یه بیر دیگه یعنی ایککی، انادر وان؟! نفهمید. گشتم دنبال یه واژة ترکی گفتم ببین اوندونسوره ... نفهمید. گفتم هیچی بابا. خودم یک شلوار دیگه برداشتم. گفت آها ... اوکی اوکی ....
یا همون اول که رسیدیم هتل یخچالش گرم بود. زنگ زدم رسپشن و گفتم یخچال خرابه. طرف نمی دونست رفریگریتور یعنی چی. فکر می کرد ایر کاندیشنر رو می گم. اخرش هم گفت نمی دونم چی می گید باید برم تو دیکشنری چک کنم. گفتم لطفاً یه نفر رو بفرستید من براش توضیح می دم....
ولی از این موارد که بگذریم بیشتر جاها میشه با ترکیب سه زبون فارسی و ترکی و انگلیسی و یه مقداری بادی ژسچر به نتیجه رسید. مثلاً وقتی می گفتم «پلیز دو تا از این ور منه!!» طرف می فهمید. حالا نمی دونم انگلیسیش خوب بود یا از رو اشاره دست من به عدد دو می فهمید! ... موارد دیگه رو فاکتور می گیرم.
پنج شنبه صبح ساعت هشت رفتیم سفارت. مصاحبه ساعت هشت و نیم بود. جلوی در شلوغ بود و طبق معمول همه چپیده بودن جلو و صفی هم قابل تمیز دادن نبود. گذرنامه ها رو دادیم تو و چون با بچه ها نمی تونستیم خیلی بریم جلو گوشمون رو تیز کردیم تا اسممون رو خوندن. رفتیم داخل از یه در وارد شدیم، وسایل رو گذاشتیم تو دستگاه و خودمون هم از گیت رد شدیم و وارد یه حیاط کوچیک شدیم. اونجا یکی یکی می رفتن تو پیش خانمی که فارسی صحبت می کنه و مدارک اصلی رو می گیره. یه نفر که کارش تموم می شد در صدا می داد و باز می شد، و نفر بعدی می رفت تو. رفتیم و مدارک اصلی رو دادیم و یه شماره گرفتیم و رفتیم نشستیم رو صندلی. برای اینکه تصوری از داخل سفارت داشته باشین، من پلان اونو از بالا با فوتوشاپ کشیدم:
دختر نوزاد ما اصولاً اذیتی نداشت چون بچه تو اون سن اگه مشکل گوارشی نداشته باشه وجاییش درد نکنه فقط شیر می خوره و می خوابه و خراب کاری می کنه. کار چندانی نداره. ولی پسر پونزده ماهمون نه. تو سنی که اونه، به هیچ صراطی مستقیم نیست و اساساً اگه از بچه ها تو این سن چیزی بخواین، عمدتاً برعکسش رو انجام می دن. القصه این اقا پسر ما هم شروع کرد به جیغ زدن و هر چند دقیقه یه بار هم تکرار می کرد. با هر جیغی که می زد ما یه سکتة ناقص می زدیم. تصورش رو بکنید که همه به حالت خیلی شق و رق و عصا غورت داده نشستن و ژست پیش از مصاحبه گرفتن بعد یه دفعه صدای یه جیغ بنفش شنیده بشه. با هر جیغ چند نفری سرشون رو بر می گردوندن و ما رو نگاه می کردن ... آخه ما ردیف آخر نشسته بودیم. خودتون تصور کنید چه حالی بودیم. من دست پسرم رو گرفتم و برگشتم تو همون جایی که خانم اولی مدارک اصلی رو می گیره. پرسیدم اشکالی نداره اینجا باشیم گفت چرا ولی کاریش نمیشه کرد، بچه اس دیگه. خلاصه این پسر ما چون تازه راه افتاده تلو تلو خورون قدم می زد می رفت تو سالن، دوباره دور می زد بر می گشت تو همون اتاق اولی و وسطاش گاهی یه جیغی هم حوالة قلب ضعیف ما می کرد. دستش رو هم من گرفته بودم و دولا دولا دنبالش می رفتم چون طبیعتاً مسیر حرکت رو هم اون تعیین می کرد. اون خانومه که کارش تموم شد رفت، ولی بیست دقیقه ای که آقا پسر ما بنده رو همین طوری دنبال خودش چرخوند یه دفه سرم رو بلند کردم دیدم از پشت شیشه اتاقک روبروی همون خانم یه اقایی از مامورای امنیتی وایساده داره منو نگاه می کنه و هر هر می خنده ... با لبخند با دست یه جورایی اشاره کردم که چی کار کنیم دیگه ...
دفعة اول که شمارمون افتاد رو برد، رفتیم باجه 5 و یه خانمی گفت مدارکتون ناقصه، مدارک نوزادتون؟ که ما هم مدارکش رو یه جا بهش دادیم (مدارک نوزاد رو نفرستاده بودیم و با خودمون برده بودیم. این مدارک شامل شناسنامه با ترجمه و کپی، فرم DS230، گذرنامه و کپی کامل از صفحاتش و پاکت دکتر اونگان بود). تشکر کرد و گفت بشینید تا دوباره شمارتون بیفته. دفعة دوم باجه 3 بود و خانمی که اونجا بود گفت 3100 دلار. که ما هم 3100 دلار ناقابل رو بهش دادیم. دوباره گفت بشینید تا شماره تون بیفته روی برد. دفعة سوم باجه 6 جلوی شماره مون افتاد. رفتیم و دیدیم خانم محترم و خوش برخوردی اونجا هستن. ایشون همون اول پرسیدن می تونین انگلیسی جواب بدین که هر دو گفتیم بله. با لبخند بچه ها رو نگاه کرد و ازمون خواست سوگند بخوریم. همون جا همسرم در مورد تاریخ تولدش که اشتباه شده بود گفت و ضمناً گفت محل تولد پدر من هم اشتباه شده که باید اصلاح بشه. خانم مصاحبه کننده گفت تاریخ تولد اشکالی نداره من خودم درستش می کنم. معلوم شد نامه هه کار خودش رو کرده. ازمون خواست دستمون رو ببریم بالا و گفت هرچی می گم تکرار کنید که مضمونش این بود که سوگند می خورم هرچی نوشتم و هرچی می گم راست است البته خودش وسطش گفت به جز اون دو تا اشتباه. بعد انگشت نگاری شدیم. 
همسرم دختر نوزادمون رو گذاشت سمت راست لبة سنگی پیشخوان محل مصاحبه و انگشت نگاری شد. من هم که پسرمون بغلم بود، اول دادمش سمت چپم و دست راستم رو گذاشتم رو اسکنر، بعد گذاشتم بغل راستم و دست چپم رو گذاشتم رو اسکنر ولی وقتی خواستم دو تا شستم رو بذارم رو اسکنر چون فاصلة پسرم با اسکنر کم شده بود اونم دستش رو گذاشت رو شستای من روی اسکنر که باعث شد هم افسر و هم ما خنده مون بگیره. بچه رو گذاشتم زمین، اسکن تموم شد دوباره بغلش کردم. 
افسر هیچ مدرک دیگه ای از ما نخواست. هیچ مدرک اضافه ای نبود که به ما پس بده و مدرک یا کپی اضافه ای هم نخواست. از مدارک تحصیلی فقط اصل دیپلم همسرم که در ورودی داده بودیم به اون خانم بود که اون رو افسر به همراه بقیة مدارک اصلی (شناسنامه ها و سند ازدواج) به ما برگردوند. بقیة مدارک تحصیلی همسرم رو نخواستن و هیچ کدوم از مدارک تحصیلی من رو هم نخواستن. تنها پرسش هایی که از ما شد دربارة کارمون بود. این که چه کار می کنیم. هر دوی ما خیلی بد توضیح دادیم. دلیلش یکی این بود که بیشتر تمرکز کرده بودیم روی تاریخ ها و همسرم شب قبل هم بیشتر تاریخ های مختلف رو حفظ و مرور کرده بود که البته هیچ تاریخی از ما پرسیده نشد و دوم هم بچه ها. وسطای مصاحبة همسرم نگاه کردم دیدم دخترم از تو قنداق فرنگی پاهاش رو بلند کرده و مایل کرده به سمت بیرون که اگه کمی دیر فهمیده بودم خودش رو چپه کرده بود و می افتاد از لبه پایین. همون طور که پسرم بغلم بود با آرنج جلوی اون یکی رو گرفتع بودم که نیفته. تو حین مصاحبه هم پسرم دو سه مورد جیغ بنفش کشید که افسر مصاحبه کننده هر بار با مهربونی چیزی می گفت. یه بارش که جیغ خیلی بلند و ممتد بود گفت این ریه هاش رو از کجا اورده؟! منظورش این بود که چه نفسی داره که همه خندیدیم. حالی ببینید تو این اوضاع چه جوری میشه تمرکز کرد و به سوالا جواب داد. خانم افسر سفارت بعد از شنیدن جوابایی که در مورد کار می دادیم، یه چیزایی توی کامپیوترش تایپ می کرد. من چون قبلاً کار دیگه ای هم توی اداره داشتم ازش دربارة اون پرسید که با توضیحی که من دادم چیزی گفت که بعد از مصاحبه کمی نگرانم کرد. به نظرم گفت:
this will complicate your work
ولی همسرم می گه منظورش این بود که به این ترتیب کارت پیچیده اس. نمی دونم، امیدوارم این طور باشه ولی به نظرم اگه کسی بخواد همچین چیزی بگه، مثلاً می گه:
so your work is a complicated one
اون کار من در واقع نوعی کار فرهنگی بود که خب طبیعتاً ترجیح می دم اینجا نگم تو کدوم اداره ام و کارم چی بود ولی به هر صورت امیدوارم حرف همسرم درست باشه. به هر حال به هیچ وجه نتونستیم پاسخ های خوبی در مورد کارمون بدیم. می تونستیم خیلی چیزا بگیم که احتمالاً کمک می کرد ولی متاسفانه با اون اوضاع نشد.
افسر مصاحبه کننده هیچ پرسشی دربارة اسپانسر ما نکرد. اسپانسر ما مدارکش رو مستقیماً به سفارت فرستاده بود. من به پیشنهاد یکی از دوستان خوب در مهاجرسرا ازش خواستم سه سری کپی از مدارک هم بفرسته که این کار رو کرده بود و دیگه در سفارت چیزی از ما نخواستن. فقط وقتی افسر از ما پرسید کجای امریکا می رید و ما گفتیم احتمالاً دالاس گفت اسپانسرتون کجاس که همسرم گفت اوکلاهاما و افسر قیافه اش رو با لبخند به حالتی در اورد که یعنی چه جای به درد نخوری و گفت برادر زادة من هم اونجاست و خودم هم اونجا مدتی بودم. البته اسپانسر ما هم خودش خیلی جدی می گفت که اوکلاهامایی مثل گاو می مونن و ادمای با فرهنگی نیستن! نمی دونم خودش اونجا چی کار می کنه!
بعد هم برگه آبی رو گرفتیم و افسر به ما گفت چون کار دولتی دارید باید چک بشید و این کار حدود چهار ماه زمان می بره ولی چون کیس لاتاری هستید سعی می کنیم زودتر انجام بشه. گفت ما سایت رو هر جمعه اپدیت می کنیم و باید تو این ادرس نگاه کنید و به محض اینکه شمارتون رو دیدید بیاید برای گرفتن ویزا. پرسیدیم چقدر احتمال هست که ویزامون بیاد گفت ناواد پرسنت! گفتم نایتی پرسنت؟ گفت بله. تولد بچه رو تبریک گفت، برای خانوادة ما بهترین ها رو ارزو کرد، برای پسرم دست تکون داد و خداحافظی کردیم.
ساعت یک ربع به ده کار ما تموم شد و فردا، جمعه برگشتیم به تهران. 


سفرنامه arshkarshk :

هزینه ها:
- عکس و آزمایش دو نفری 170 دلار
- ویزیت و واکسن دو نفر 300 دلار
- سفارت دو نفر 1550 دلار
- تور از جزیره بهشت 6 شب بلوک A ددمان با ترکیش و ترانسفر فرودگاهی و صبحانه نفری 650 هزار تومان
- جریمه تور بابت دو بار تغییر تاریخ مصاحبه برای دو نفر با هم 240 هزار تومان (4*60 دلار)
- ترجمه ها و کپی 200 هزار تومان (دو نسخه ترجمه رسمی ازهر مدرک به همراه نامه بانک و ترجمه سند که خیلی هاش استفاده نشد)
- عوارض خروج نفری 25 هزار تومان
- عکس پرسنلی هر نفر 5 هزارتومان
- رفت و برگشت فرودگاه 40 هزار تومان
- کارت واکسن نفری 5 هزار تومان
- جمع هزینه های پست 50 هزار تومان
- جمعا نزدیک 4 میلیون تومان برای دو نفر
که علاوه بر اون حدود یک میلیون تومان هم برای خرید و گردش خرج شد و سر جمع میشه 5 میلیون تومان تا الان. هزینه های سفر دوم به آنکارا در صورت کلیرنس رو باید بعدا اضافه کرد.
روز اول که رسیدیم هنوز اتاقمون آماده نبود و گفتن 11 حاضر میشه. ما هم اول وقت خروس خوان پیاده رفتیم مطب دکتر حداکثر 25 دقیقه پیاده راهه. 8.30 دم در مطب بودیم که مجبور شدیم تا 9 صبر کنیم تا مطب باز شه. وقت گرفته بودم ولی لازم نشد. آزمایش خون و عکس سینه هم دادیم و از خانم منشی خواستیم برای بعد از ظهر جواب رو حاضر کنه که قبول کرد.

بعد از ظهر من پیش خانم دکتر رفتم و همسرم پیش آقای دکتر. با اینکه کزاز زده بودیم ولی به هر حال دیفتری و کزاز رو به هر دومون تزریق کرد. و با اینکه گفته بودیم آبله مرغون تو بچگی گرفتیم به همسرم آبله مرغون رو هم تزریق کرده بود. من با خانمه سر آبله مرغان بحثم شد و خواست که پیرهنم رو در بیارم و همه جا رو گشت تا اثرش رو پیدا کنه که البته وجود نداشت ولی به هر حال فکر کنم دیگه روش نشد تزریق کنه. بعد هم آزمایش چشم انجام داد و چون لجش گرفته بود با چکش زد تو هر دو تا زانوهام که دید خوب میپرن بالا ! صدای ریه ها رو هم گوش کرد و نحوه راه رفتنم رو هم نگاه کرد. یک کم دیگه ادامه میداد به خودم شک میکردم. به هر حال مدارک رو گذاشت تو پاکت و داد دستمون و صد البته هزینه خدماتش رو جرینگی گرفت، 300 دلار برای دو نفرمون. یادم رفت بگم که تو مطب پاسپورتها رو هم داد همونجا جلوش امضا کردیم تو صفحه نخستش.
روز مصاحبه سر ساعت سفارت بودیم. اول پاسپورتها رو چک کردن. بعد اصل شناسنامه ها از نظر ازدواج با هم تطابق داد و اصل عقدنامه و مدارک پزشکی و اصل مدرک تحصیلی رو گرفت. پرسید مدرک دیپلم همراهتون نیست که گفتیم خیر. مصاحبه انگلیسی رو انتخاب کردیم. بهمون شماره داد و منتظر موندیم. بعد از یک ربع خانم دیگری مدارک رو از پشت باجه چک کرد و گفت برگه مالیاتی 2008 اسپانسر رو پیدا نمیکنه که ما گفتیم اسپانسر مدارک رو برای هر نفر جداگانه مستقیم فرستاده سفارت و ما کپیش رو نداریم. یک کم دیگه هم گشت، غرغر کرد و رفت. دوباره شمارمون اعلام شد برای پرداخت 1550 دلار و بعد از چند دقیقه شمارمون برای مصاحبه اصلی اعلام شد:
قبل از هر چیز خانم افسر گفت فرمهای قبلی رو امضا کنین و قسم بخورید که گفتیم برخی موارد مثل تاریخ سوابق کاری و تاریخ فارق التحصیلی رو اشتباه کردیم که گفت اول قسم بعد در مورد بقیش حرف میزنیم و برگه ها رو داد امضا کنیم که تا خواستیم درستش کنیم گفت چه کار میکنید امضاش کنید بقیش با من. با ترس و لرز امضا کردیم و برگه ها رو پس دادیم و قسم خوردیم. گفت حالا بگید کجاها اشتباهه و جریان رو توضیح دادیم. گفت چرا قبلا اعلام نکردید که گفتیم با ایمیل فرستادیم و به دلیل تغییر در تاریخ شمسی و میلادی هستش. گفت بسیار خوب و دیگه چیزی نگفت و موارد رو خودش اصلاح کرد. هیچ سوالی به جز وضعیت سربازی ومحل کار و نسبت اسپانسر رو نپرسید. یک عالمه مدرک هم بهمون پس داد. برگه آبی معروف رو هم داد. انگشت نگاری هم کرد. ترجمه و اصل کارت معافیت سربازی و سند منزل و گواهی حساب بانکی رو هم برده بودیم که کار اصلا به این حرفها نکشید.
کنسول به ما گفت 4 ماه زمان کلیرنس طول میکشه و تا دو ماه دیگه شانسش کمه که پاسخ بیاد و وقتی دید ناراحت شدیم گفت البته پارسال همه کلیر شدن، امسال رو نمیدونم ! در مورد میزان اعتبار مدارک پزشکی سوال کردیم گفت سه ماه اعتبار داره !!! آخر هم متوجه نشدیم که برگ مالیات 2008 اسپانسر رو پیدا کرد یا نه.
مصاحبه برای ما دو تایی رو هم رفته 5 دقیقه ناقابل طول کشید .
تو اون روز یک زن و شوهر جوان لاتاری هم بودن که چون "سید" رو در نام خودشون در هنگام ثبت نام اولیه اینترنتی ننوشته بودن ولی تو پاسپورتشون بود کیسشون رو رد کردن، با اینکه قبلا به سفارت اعلام کرده بودن. در ضمن 1550 دلار رو هم پرداخت کرده بودن. یک خانم مسن هم بود که ویزای خانوادگی گرفت. یه دختر خانم دیگه هم بود که ویزای نامزدی میخواست که پروسه چک بهش خورد و فرم مالیاتی 2008 نامزدش رو ازش خواستند که فکس کنه ( بیچاره برگشت ایران و فرداش تو سایت شمارش رو اعلام کردند که کلیر شده !!! فکرش رو بکنین ! ) یک آقایی هم بود که اسپانسر نداشت ولی با خودش حساب ارزی و ریالی برده بود که ازش قبول کرده بودن ولی پروسه اداری بهش خورده بود، افسر حتی ورودش رو به امریکا تبریک هم گفته بود و گفته بود نگران نباش جواب کلیرنس حتما میاد.
چند تا نکته کوچک:
دوستان یادتون باشه از انستیتو پاستور یا کلینیک 16 آذر بخواهین تا سه بار واکسن کزاز رو براتون ثبت کنه. یک بار که حتما بچگی زدین، یک بار موقع سربازی برای آقایون و یک بار هنگام ازدواج وگرنه دکترجون یه بوستر بهتون تزریق میکنه. هرچند که به هر حال یک چیزی پیدا میکنه تا پولش رو ازتون بگیره...
موقع گرفتن رادیوگرافی قفسه سینه یادتون باشه نفستون رو نگه دارین وگرنه به دلیل لرزش باید رادیوگرافی تکرار بشه که بدون هزینه هستش ولی خطرناکه برای سلامتی، چند مورد تو مطب بودن که بعد از ظهر مجبور به تکرار شدن، البته جوابش رو همونجا سریع میدن. نگران نباشین فقط برای سلامتیمون گفتم.
ضمنا تو مطب حواستون باشه تا پشت عکس پرسنلی اسمتون رو بنویسه وگرنه ممکنه گمشون کنه. چند تا عکس هم اضافی همراهتون باشه ضرری نداره. اگر هم نداشتین نزدیک مطب و نزدیک سفارت عکاسی هست و اگر عکستون رو قبول نکردن اصلا نگران نشین میتونین سریع عکس پرسنلی بگیرین. فکر کنم 10 لیربشه تو 5 دقیقه. خانمها تو عکس پرسنلی نباید گوشواره داشته باشن و گوشها باید معلوم باشه.
اصلا لازم نیست از کسانی که پیشنهاد میکنن کارهاتون رو انجام بدن کمک بگیرین و بابتش پولی پرداخت کنین. مراحلش راحتتر از اونی هستش که فکر میکنین.
برای خرید اول از خیابون کیزلای و بعد از تونالی هیلمی استفاده کردیم. کیزلای نسبتا ارزونه و میشه قیمتهای مناسبی پیدا کرد. در ضمن کفش هم خیلی گرونه. این رو هم بگم که تقریبا همه مغازه ها حراج کرده بودن. از فروشگاه zara در کیزلای سوغاتیهای خوب با قیمت فوق العاده مناسب گرفتیم.
دو تا Doviz یا صرافی تو تونالی هست و چند تا هم تو میدان کیزلای. در تونالی با قیمت مناسبترعوض میکنن (هر دلار حدود 1.545 تا 1.53 لیر در تغییربودش). هتل و بانکها برای تبدیل بی انصافن. 
حتما قلعه آنکارا و مسجد Cokatepe رو ببینید. البته جاهای دیدنی دیگری هم مثل برج آتاکوله داره که اگر نبینید چیزی رو از دست نداده اید. راستی توی 5 شنبه بازار تو آنکارا چیزهای خیلی ارزونی میشه پیدا کرد در حد یک لیر حتی.
تاکسی گرون هستش و سعی میکنن آدم رو دور خودش بچرخونن تا تاکسی متر بندازه و بیشتر پول بگیرن و این مورد دو بار برای ما اتفاق افتاد. ورودی تاکسی در روز 1.74 لیره. چون مدارک همراهمون بود ترجیح دادیم از ددمان تا سفارت رو تاکسی بگیریم. راننده تاکسیمتر رو روشن نکرد و وقتی بهش گفتیم روشن کنه گفت میشه 5 لیر. پیاده یک ربع راه هستش.
در ترمینال آشتی ASTI میتونین برای سایر شهرها بلیط بگیرین که خیلی ارزون در میاد. اتوبوسهای بین شهری خیلی راحت هستند و اگر ترکی یا انگلیسی بلد باشین میتونین خیلی جاها رو با هزینه معقول بگردین (تو آنکارا خیلی کم اننگلیسی بلدند).
دو خط اصلی مترو در آنکارا فعال هست و رفت و آمد خیلی ساده هستش. اگه بلیط ده تایی رو بگیرید حدود 14 لیر میشه ولی برای استفاده از بلیط تکی هر بار باید بیش از سه لیر پرداخت کرد. از بلیط 10 سفر مترو میتونین برای دو نفر استفاده بکنین. ایستگاه اصلی مترو هم تو کیزلای هستش. حتما سعی کنید به جای خرید، جاهای دیدنی رو حتی تو شهرهای نزدیک اطراف بگردین. 
در مجموع یک روز برای کارهای پزشکی، یک روز برای سفارت و دو روز برای اخذ ویزا در هتل توسط پست (در صورت قبول شدن مدارک بدون کلیرنس) احتیاج هست.

سفرنامه nikan senior :

يكشنبه به انكارا رسيديم و او اونجايي كه بايد ازمايشات مجدد ميداديم دوشنبه رفتيم كلينيك اونكان و عين هميشه به من و خانمم نفري يك واكسن ابله مرغان زد كه 6 ماه قبل هم خودش بهمون زده بود و به فرزندمون يك زير جلدي تي اس تي براي تست سل زد و 4 تا واكسن زد كه 2 تاش MMR & HIB بود و جالب اينكه 6 ماه قبل هم اين واكسنها رو به فرزند مون زده بود و اقعا كه جاي تعجب داره اخه هر ادم عاقلي ميدونه كه در عرض 6 ماه 2 بار ام ام ار به كودك 4 ساله زدن خطرناكه ولي اونكان فقط و فقط به MONEY فكر ميكنه و بس اينو اطمينان دارم و يك ادعاي توخالي نيست من باورم نميشد كه براي ايشون حتي جون كودك 4 ساله هم مهم نباشه و الا مثل خودمون واكسن هاي زده شده 6 ماه قبل رو 2 باره ميبردم دكترش فقط براي نزدن مجدد بنويسه تو كارته واكسنش ولي افسوس كه اين كار رو نكرديم و براي اين حماقت خودم رو نخواهم بخشيد اخه براي خودم و همسرم اين كارو كردم و واكسن MMR & TD رو 1 روز قبل از رفتن به انكارا دادم تو كارت واكسنمون وارد كردند و بخاطر همين فقط واكسن ابله مرغون به ما زد و بس و بالاخره ما جواب ازمايش 3 نفري مونو روز 5 شنبه حدود ساعت يك بعد او ظهر برديم سفارت .
 بعد كمي در صف ورود به سفارت ايستادن و بعد از ورود به داخل سالن انتظار بعد از حدود 15 دقيقه انتظار شماره ما رو صدا كردند و ما ورق ابي رو به خانم متصدي دريافت مدارك داديم و ايشان فرمودند كه بريد به قسمت UPS و از ما 36 ليرا متصدي UPS دريافت كرد و وقتي از خانم سوال كردم كه كي ميتوانيم منتظر رسيدن passpport ها توسط UPS به هتل محل اقامتمون باشيم جواب داد كه بين 3 تا 5 روز و از انجايي كه خدا با ما بود حتي با اينكه passport ها رو سفارت فرداي ان روز يعني جمعه ساعت 4 و نيم بعد از ظهر به UPS تحويل داده بود بسته UPS روز شنبه ساعت 10 صبح بعد از يك سال و نيم انتظار با لاخره به دستمون رسيد واقعا به نازم به لطف خداوند متعال كه ما رو از 4 روز انتظار طاقت فرسا نجات داد و ما توانستيم با flight ساعت 11 شب شنبه به تهران بركرديم و قصه خانم وكيلي ساعت 9 شب هم به مدت زمان 1 سال و نيم( عين باد صبا) به اخر رسيد و ويزاي رويايي امريكا داخل passport ها مون زده شد واقعا موقع دريافت passport ها از UPS و امضا دريافت بسته احساس غريبي منو تو خودم برد و كل اين 1 سال و نيم در ذهنم مرور شد و دوستاي دوست داشتني كه I have never seen هم يادم اومد و با خودم زمزمه كردم كه خيلي دلم براي مهاجرسرا تنك خواهد شد و كساني كه باهاشون بصورت مجازي زندكي كردم و بعضي موفع ها هم با سوالاته تكراريم رنجندمشون و كفرشونو در اوردم deeply sorry بايد باهاشون غزل خىاحافظي رو بخونم ولي در هر صورت بقولFredy Mercury : 
SHOW MUST GO ON يا به قول انكليسيها THAT'S LIFT يا به قول Japanese: Jinse da karaneيا به قول روس ها eta zhizn و در اخر ارزو ميكنم كه تمام اونايي كه منتظرند به زودي زود ويزاي نازنينشرن رو دريافت كرده با اعلام اين خبر خوش همه اعضا مهاجر سرا را خوشحال كنند و كلام اخر براي اونهايي كه به هر دليلي موفق به دريافت ويزا نشدند كه ىنيا به اخر نرسيده فقط يك همت بلند ميخواد كه خدا را شكر همه شما داريد و صبر و اميد زيرا خارجي ها بيخود نيست كه ميكن: HOPE NEVER DIES خوب وقت وقت خداحافظيه I wish you all Amercian Permanent residents Good health wealth & good luck
